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ین انقلاب یها لحظه پیشکش به حافظ و شاهد    1357 تلخ و شیر

 ناصر مهاجر رفیق 

 

 نام همه عاشقان آن سال اسماعیل بود 

ن و   یک شهر، یک نسل خاطرۀ یها شکندر چیر

 امید بهرنگ 

 

 ات ای دوریت آزمون   خواهمم  تابانه ب  چه ... 

 ی! گور به زنده تلخ 

 ! کنمم تو را طلب  تابانهب  چه 

 بر پشت سمندی 

 گوب  

 نو زین 

 ( 1که قرارش نیست. )

 

.  بود   ساله  7۶  مسال  ا  ،د یرسنمیآمل زیر شکنجه به قتل  دادگاه انقلاب اسلامی  سلولی در  در    ،۱۳۶۱من  به  25در روز  اگر  

   بود و نام  لیمحمد اسماع  ،نامش
 

چشم بر جهان    آملچاکس لۀ  در مح  ۱۳27  مرداد   ۳۱  تاری    خ   در   . رودگریان  اش خانوادگ

 (2) . ه بود گشود

ام  خیلی زود پی بردم  .  خواندند میسماعیل  اآقا  را او  همه   ن  را  وی    پدربزرگماننامی با  مه به احتر  آقا اسماعیل .  نامند میچنی 

 یتقر 
 
دهقدیمی و  سرشناس،    ی اخانوادهمیان  را در    اشکودگبود. دوران    تر بزرگاز من  الی  نه س  با از عموها و    گستر )مرکب 

سنتر    و تا حدی دامداری  شهر سنتر  بازار  در  چیت، قند، شکر و چای و ... به روستائیان  فروش  از  که    گذارند (  هاعموزاده

پرجمعیت و   ،شلوغ  یاخانواده.  د یرسمی  شانبه دهن  دستشان  ،آن دورهبه نسبت  اما  ند  نبود  ثروتمند   . گذشتمی   اموراتشان

و تن از در ابتدای دهه سی شمسی د  . یاطبقه سنخ و هر قسر و    ، پبا هر تی  تماس در  با اهالی شهر و روستا و    وآمد پررفت

ن  همسش  همراه با    پدر ولی   –محمد    –و عمو جان  حدیقه خانم  همسش  همراه با    )عمو تقر پدر آقا اسماعیلعموها   مهی 

محله  دیگر    یاخانهبه    (۳)  ،(خانم همان  نبود چکه    طبقهسه  یاخانهکردند.    مکاننقلدر  رایج  برای    داد میجان    ؛ندان 

و   بود ما  مفرح خاطر  آهوپی که    . دارم در ذهن    ،د ی چرخمی  طکه در حیا  را   یاشدهاهلی  چک هنوز آهوی کو بازی.    موشکمیقا

 . آورد به بار  ها بچه حست و اندوه برای  ،تاکسی در اثر تصادف با  رگشم

واج  ر در شهر    پدرشاهیو    یافه یطا  ،رعیتر   - ارباب  سنتر و فرهنگ  ی  هارسمهنوز  اسماعیل در این خانه قد کشید و بالید.  

ان    ژهیو به  –در آن فرهنگ کودکان و جوانان  بود و در خانه پدر، شاه.  شاه پدر    ،در جامعه(  4)  . داشت لتر    –دختر ن نداشتند متن

به ریاکاری  اقتدار عبوسانههمه تحت  .  گماشتمیهمت    شان  میتعل  و کمتر کسی   و    شهرستاپن   کارانکاسبمذهتی  ، 
 

گ  چت 

ام بار    صوری    یهااحتر میان    آمدند میخودرو  از  باید  خویش  یهابی آسو  زمانه  جسمی  و  بدون کردند میگذر    روحی   .
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که  روزگاری  را تاب آورد.  وضعیت  آن    توانستنمیکسی    ،جوانانه  یهاسرکسیر نوجوانانه و    ها گوسیر یباز   ،کودکانه  یهاطنت یش

و بر مبنای   زدند میخم  ز خویش  همسان    روح و روانبر  مدام  باشند    خودآگاهبدون آنکه  حاکم مطلق بودند و    ،مرد   سالانبزرگ

  برای    ها چشمیوهمچشم
 

طلاق  ،  مردسالارانهی  در آن فضا.  گرفتند می  گشا مشگل و نه    زا مشکل  یهامیتصمشان  فرزندانزندگ

ن زن از مرد و ازدوا   تر بزرگهر چه  .  ساختند میو    سوختند میهمه  .  شد میمحسوب    فرجامپی اختیاری فرزند، انقلاپی    جگرفیر

 پی بردیم که درون  
ده چه    ۀخانواد  آنشدیم بیشتر و  چه آرزوهاپی که به    روا شد   که   پی هاظلمچه   ،ناکام ماند   پی هاعشقگستر

 فرجام نرسید. 

 

" شد؛ اسماعیل    شد!  دوستمردماسماعیل" شر

ن اول  ءاسماعیل جز  مدارج    ت  تأخبا    و   نداشت  ومشقدرسبه    یا علاقه  او  .  رد طغیان ک  ،فوقوضعیت  برابر  بود که در    پی های 

س داشت و    یو طایفه شد. سر   محله،  خانواده  جوانان سرکش  ۀ. خیلی زود سردستکرد میتحصیلی را طی   اعمال از انجام  نتر

و از اعصار   لیدلپی ی آن درگت   نیتر مهم که   یافهیطا یزدوخوردهاجریان در اسماعیل  هراسی نداشت. قاعده عرف و خلاف 

 ( 5). شد  ها پرانسنگبود، سرآمد میان "یر" و "یور"  جاماندهبه

  ؛ کرد میشهر    یهمراه برادرم راهی سینما  در روزهای تعطیلمرا    میهاطنتی شرهاپی از  مادرم برای  بودم که    سالهششپنج

بر مبنای    شیها صندلی سینماپی که  (  ۶)قرار داشت.    -نو و دوازده پله  پل  در منطقه میان  در مرکز شهر  که    -   سینما فرهنگ

 شمارشان   که  جواناپن نوجوانان و  زور و سن میان  
ا
دار   ،. جوانان هر طایفهشد میتقسیم    نما بود،یدو برابر گنجایش س  معمول

یکی دو ردیف صندلی را به   کرد میهر باندی سعی  سالن  خود را داشتند و با باز شدن در  باند    ،ها ی امروز   اصطلاحبهو دسته و  

 
 
ریال   5سینما    تی بل.  بفروشد دیگر تماشاگران   به  هیشا  مت دهی را به ق  ایق کند و یا در همان سینما صندلی ر  نفع طایفه خود ق

   هآن دور مردم در  با توجه به درآمد    که  بود 
 
ن تأمرا    تیبلاز این طریق پول    اشدارودستهو  گران بود. اسماعیل    نسبتا .  کردند می  ی 

ن مانند همه اسماعیل بود.  لطف  به    ،در این سینما بر روی صندلی بنشینم  توانستم  چند باری که مواقعی که او نبود من نت 

    ها ساعتمشتاقانه و  باید    ،وسالسنهم  یهابچه
 

. نگهبان کردممیفیلم را تماشا  و    ایستادممی  جلوی سن سینما بدون خستکی

دست را از  از فیلم    یاصحنهحاضن نبود    یابچههیچ  زیرا    ،نکند در سالن سینما ادرار    تا کسی  د یکشمیهم مدام سرک    سالن

 دهد. 

.  گرفتمیبه دل  هایش را    «ورت سرر »تر در کارهایش بود که کمتر کسی  یصمیممهرباپن و  اسماعیل به سرر معروف شد. اما  

 ،ها سالورزش شد. نفس ورزش در آن    بستهدلاسماعیل  بدل شد. شور ورزش.    خالصانهبه شوری    مرور بهسرر اسماعیل  

، رخوتمعنایش  
 

خوردن و خوابیدن   ، تنها تفری    ح  محیطی کهدر  خاصه  بود.  مطلق    تحرگپی و  کاهلی  ،  شورش علیه خمودگ

  تیمآن  اعضای  دو تن از    . شد و تیم کشتر آمل تشکیل    ورد آکشتر روی  ورزش  به    ،دوروبر   یهابرو بچهاسماعیل همراه با  بود.  

ن باطتی    ادانیزنده  – ی سازمان  به جرم همکاری با سیامک اسدیان    بعدها   –علی فرهادی و حسی   یهاکیچر از اعضای رهتی

  م برادر بزرگآلبوم  در    که  را   کشتر تصاویر آن تیم  هنوز  جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.  به دست  خلق ایران )اقلیت(    فداپی 

به مقام استاپن  که به معنای آن بود که  شده    بالابردهبرنده    عنوانبه اسماعیل    دست  ،از آن تصاویر   کییدر خاطر دارم.  به  ،  بود 
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  وپنجه دست  ،افتاد می به شهر    گذرشانبود و هراسی هم نداشت که با قهرمانان کشوری که    تروفرز در کشتر  او    . است  رسیده

 دست نتوانست این   متأسفانهجهان هماورد شد.  کشتر  سیدعباسی قهرمان    نیالدشمسبا    بار کی  -  نرم کند 
 

به دلیل شکستکی

 رشته را ادامه دهد. 

د. تعریف  ادپی    یدر رشته توانست دیپلمش را    سختر به اسماعیل   ستان    که  کرد می بگت  بعد از یکی از جلسات امتحان در دبت 

ند و پس  را    شانیهاورقه  زور به  ،آورند هجومرا تحریک کرد که به دفتر    شیهاهمکلاسی  ،پهلوی ر کنند. صحنه پ    را   ها آن  بگت 

که   زدند میزور    انمعلممدیر و    سو آن، و از  دادند میفشار  را  از یکسو دانش آموزان در دفتر مدرسه    : بود   آمدهشیپمضحکی  

   و   یافه یطاشوند. در محیط    به دفتر   مانع ورود دانش آموزان
 

ن اعمالی    شناختند میکه همه همدیگر را از نزدیک    خانوادگ چنی 

 . شد میحل  اپن یپادرمو با  نداشت  عقوبتر 

    ، ۱۳4۶در دی  تختر  رضا  غلام مرگ  
 

بار اسماعیل    نسلانهمتحولی در زندگ نیمه دوم دهه چهل آورد.    به  ابتدای  در 

را به همراه آورد. اسماعیل با این موج موحیی از بیداری سیاسی  و با خود    وزیدن گرفت  یانوخاستهانقلاپی    تندباد   ،شمسی

 شد و    دوستمردماسماعیل  .  گشت  دگرگون   کلیبه  ش رفتار و کردار و  شد  همگام  
 

اما آنچه اسماعیل نشاطی یافت.    اش زندگ

ی و قابلیتش  ، کرد میمتمایز  شیهایادورههمرا از  و بذرپاسیر او توان تکثت   به دیگران بود.  دوستر مردم ۀروحیانتقال در پیگت 

و آشنایان دور و    خانواده  ۀ. دیری نگذشت که اسماعیل محبوب قلوب همکند   فراگت  را     شقشو شور و    توانستمیداشت و  

هر    توانستمیبود، شاد و شوخ بود و  صمیمت و شاداپی  فعالیت،    ،هیجان  ،شوق نماد  .  خانواده  جوانان  ژهیو به   شد؛  نزدیک

 . کند و شیفته خود   به وجد آورد محفل و مجلسی را 

 

 ! اسماعیل سیاسی شد  ؛اسماعیل نوگرا شد 

ن بار   را   نو پرداز شاعر    ،نیما تصویر    داشت. شعرهای نیما  اسماعیل د  در اتاق  نخستی 
 

 ژه یو به  –یدم. این برای همه ما تازگ

گِج  »چرا عکس   : از او پرسید  طعنهبهنیما را دید تصویر که اسماعیل   پدر  ،. روزی عمو تقر خواند می مانیبرارا   - «هاآدمآی »

 )علی    «علی
 
. گویا د یدمی  ،در آمل سکتن گزیده بود در مقطعی    که  نیما را   رضاشاهدر زمانه    عمو تقر   ؟یاه( را روی دیوار زدلهخ

  شیداپی و  و با    وتنها تک  نیما  
 

ن  و خلاف جریان  انزوا  مردم  .  زد میقدم  "هراز"  کنار رودخانه  شوریدگ پریشان    حساببهنیما را  رفیر

 . گذاشتند می او  احوالی 

ن اول و دوم  پهلوی    ودستگاهدم این را هم باید گفت که    رسمیت  غرسمی و    طور بهو شعر نو    ند از نیما نداشت  خوسیر دل  نت 

 یتقر . شعر نو  شد دیده نمیدرسی    یهاکتاب. حتر یک شعر نو هم در  شد مینادیده گرفته  
 
به   یآور یرو و    ممنوعه بود   یامر   با

 . بود  شکتن سنتنماد آن 

 یهایکوهنوردو    ها پی مایراهپزادگاه نیما بود. اسماعیل سردمدار    ،، سفر به یوشها سال در آن    سفرهایم  نی تر پی ایرؤ یکی از  

 ی شد. از جاده  ادماندپن یبهبودم. اما سفر به یوش با چند همراه دیگر    رفتهبه اینجا و آنجا  در شهر شد. بارها با او    چندروزه

از  .  پیمودیم   جاده شوسه را   بخشا پیاده  و   به سمت جاده چالوس راه افتادیم. بخشا سوارهاز مکاپن به نام "هردرود"    ،هراز 

ستاق  ند مراکز اصلی شورش بابیان در مازندران بوداز  زماپن  بلده  تاکر و  گذر کردیم.  و کجور    وشی  ،بلده، رزن، تاکر،  دهات تتر
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 تاری    خ:    ردها و کجور محل سکونت ک

 
از سمت یوش که    را کوچکی    رودخانه  . ی ما گذشته   صدسال  چند   تبعیدیان همیشکی

. اسماعیل بدون زنیمتن به آب  ،دتر بود و دخانه که گرو از قسمتر  در تصمیم گرفتیم  . پی گرفتیم. اواسط تابستان بود   ،آمد می

م و   د تن  و  شد  لخت مادرزاد    خجالتسرر شاید  اسماعیل    . شد میمحسوب    تابوشکتن   ، در آن دورانکار   این  . خود را به آب ستی

م داشته باشیم. ببه ما    خواستمیبا این رفتارش     چ ی ه پی   ،و تاری    خبدپن که طبیعت    فهماند که دلیلی ندارد که از بدن خود سرر

 . هکردارزاپن  به ما چشمداشتر 

ن انگدلطبیعت  .  به یوش رسیدیم ن همچون    ،که در گودی قرار داشتاین روستا    ز ا  ،اطرافی  هاکوهانگار    . داشت  یت  نگی 

ن را آدر آن خانه شانس    در حال ویران شدن بود.   نیما را گرفتیم. آن زمان خانه نیما   ۀ. سراغ خانکردند میفاظت  ح  یارزشمند

عمهداشتیم که با   عمو)یا    دختر   ۀو ما را به مهمانخانا  . . زپن مسن که بسیار فهمیده و جدی بود ی داشته باشیمدیدار   ،نیما (  دختر

از  آن در  که نیما در    یامهمانخانه . همان  راهنماپی کرد   خانه نیما   وکور سوت زیبا شعری  اطراف(    یهاقلهوصف وازنا )یکی 

   : سروده بود 

ش    مهمان  ۀ خانهمانیم/    من دلم سخت گرفته است از این  / ت!  وازنا« پیدا نیس»
ُ
که به جان هم  تاریک /    روزش  ک

   ر!!«چند تن ناهشیا/  چند تن ناهموار /  آلود خوابچند تن /  :نشناخته، انداخته است

عمهبا    صحبتر هم عمو )یا    دختر   –   خانواده  نیما بهتر از دیگر فرزندانکرد که    مانآگاهبرای ما غنیمتر بود. او    ا نیم(  یدختر

به   یاکلمهاما حاضن نبود خارج از مدرسه  دانست؛  می   فرانسه  –  شدند میفرستاده  تهران    پی لوسن به مدرسه    شان ی ار یبسکه  

و روابط    د پیوندبشال و کلاه کرده بود که به جنبش جنگل    ،تعریف کرد که نیما در جواپن   مانی  برافرانسه صحبت کند. او  

انبرادرش )رضا لادین( از    و      نزدیکی با حزب کمونیست ایران داشت در تنها   ،در سر هزار سودا  با  آن شب  آن حزب بود.    رهتی

 را ادامه دادیم. راه مان  ،چالوس ۀدر جاد ،"شهیباهیس" به سمت  صبحو   . ده بیتوته کردیم خانهقهوه

* **** 

ستان    هورود به دور   ۀدر آستان  را برایم آورد.  اثر    «کوچولو  ماهی سیاه»تاب  ک اسماعیل  روزی    که  مبوددوم دبت 
 

صمد بهرنکی

که تحت عنوان   را   پی هاکتاب  ۀمجموع  به مطالعه داشتم و ادت  عاز دبستان      -داشت  یاتوده  یاسابقه که    –به تشویق پدر  

به    شد میمنتسر  طلاپی و اطلسی    یهاکتاب ن  تند و    . خوانده بودم  ،اختصاص داشتکودکان  و  اولی  انقلاپی  سری    ع  ادپی  اثر 

 
 

رف پدر و مادر حلازم نیست    د یگو میدم  این کتاب به آ  : ظرم را پرسید. گفتمرا خواندم. اسماعیل روز بعد مرا دید و ن  امزندگ

 و زد . لبخندی تن را گوش ک
ا
 . شد  ما میان  عمیق  ایغاز برقراری رابطهو این آ ! یدرست فهمید : گفتنزد خود   احتمال

ن دوران بود که اسماعیل در امتحدر ه  ن دوران برای   بدپن تیتربان ورودی دانشکده  می  تهران قبول شد. من هم در همی 

کت در   یک و شیمی    ی هادرسبرای  تقویتر    یهاکلاسسرر ن ، فت  اسماعیل    دام با  بخت آن را داشتم معازم تهران شدم.  ریاضن

ادامه    ۱۳5۳در سال    گاهروابط و دیدارهاپی که تا زمان ورودم به دانششوم.    خانههماو  با    دیدار داشته باشم و حتر مدپر 

 داشت. 

به کولر   ،)توحید امروز(میدان کندی  جوار  در  ده  کبود که اسماعیل سیاسی شد. کتابخانه دانش  پن تربیت بددانشکده    در 

بود  تابستانمجهز  از گرمای  فرار  برای  ریاضن که   ژهیو به  ،درسی  تکالیفم  انجا  برایبود  مفری  کتابخانه    ، .  معادلات  حل 
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 یهم  یها ی رو ادهیپپای    . برد می  رفتمیکه  مکاپن  و مرا با خود به هر    آمد میسراغم  اسماعیل به    هرروز بودم.    شانفته یش
 

  اش شکی

 ی هافروسیر کتاببا  مرا    گونهنیااز میدان کندی تا بهارستان و ...    ،اسفند   24تهران بودم. از میدان فوزیه تا    یهاابان یخدر  

و    روبروی تهران  در    یهاکتابکه    پی هافروشدستدانشگاه  را  ممنوعه  و   ها افهک   . کرد آشنا    ،شتند دا  بساطشانقدیمی 

سینما  ه  ا خود بمرا بو   داد میم  نشانهم    را وسی  دمیدان فر   وحوشحول  یهاکافهو    آباد ت  امدر خیابان    متیقارزان  یهارستوران

     ،مارلون براندو با بازی    نشستم  آتش"  یهاشعله تماشای فیلم شورسیر "  به  که  با او بود  .  برد می
ا
در سینما رادیو سیتر   احتمال

  سیاهکل رویداد    از   پس  ش ا  مدتکوتاهاکران    که  جهتازآن  ژهیو به  ، دامن زد   مانانقلاپی به عطش تخیل  که  . فیلمی  آن زمان

 . بود 

اسماعیل   و  بود  شده  رادیکال  سخره    عملپی روشنفکران    رحمانهپی   .  تر شورسیر فضا  به  مراسم  .  گرفتمیرا  بارها 

 به ریشخند  ،بدل شده بود  مذهتی شبه مناسکی رحرفن و پمحل که به   را  شانیهایخور عرق
 

 .  گرفتمیبا لودگ

ن روبرو بود،  تن یرزمیز که مطالعه، نگهداری و پخش ادبیات    ها سالدر آن   به   را که  نچهاسماعیل هر آ با مجازات سنگی 

ن    در اختیار   ،آورد میدست   را خواندم.   نژاد پاکشکرالله    اد یزندهدفاعیه    ،اشی پدر   طبقهسه همان خانه  در  .  گذاشتمیمن نت 

تعهدم احساس  بر هشیاری و    تنها نههر خط از آن دفاعیات  را به من داد.  و اعدامی  است   و فداییان  ین  بعدتر دفاعیات مجاهد

تا انقلاب گرفته  جنگ ویتنام  از    -   ها انقلابتاری    خ  و    مبارزه  ناسب  فلسفه مارتباط با    در   شمارمپی   یهاپرسشبر    بلکه    ،افزود می

ن و کوبا  و    روسیه در حد   ش هم. خودد یدممی،  م بر پرسش گری و جستجوگریمدام  سماعیل  . اکرد میاضافه    -و الجزایر  چی 

ریاضن و دستر در  ، آخوندی که  آملی برد   زادهحسن  اللهتیآ. روزی مرا با خود به نزد  گشتمیامکانات آن زمان دنبال پاسخ  

ن  نجوم   ن دارند.    ها مذهتی   کرد میشاید اسماعیل فکر  .  اهل علم بود   اصطلاحبهو    داشتنت  یاسی سزاده  حسنحرفن برای گفیر

ب و و سرکجمهوری اسلامی  استقرار  در  کسی که بعدها    ؛بود جوادی آملی    اللهتیآجدی  پشتیبان  از همان دوران  اما    ؛نبود 

جوادی    -نامش را بیاورم    توانمنمیکه    –)به گفته یک شاهد عیتن  ایفا کرد.  ، نقسیر مهم  سرکوب قیام آمل  ، خاصهانقلاب

به خاطر .(  ه دست آورند چرا شکنجه گران نتوانستند از او اطلاعات لازمه را بکه  بود    بناک  غضآملی، پس از مرگ اسماعیل  

 بخواند.  آن را  یل داد کهعامکرد و کتاپی هم به اس  حتمانینصقدری از موضع بالا  زادهحسن اللهتیآدارم 

 محقر آاسماعیل مانند اغلب دانشجویان  
 

کند تا    پی جوضفهمجبور بود  داشت و    در تهران  یاانهت  فقو    انهن زمان زندگ

ه    برد میخود را به کار    یهاطنتیش  کند. خرج خرید کتاب    خانواده را اندک  خسیر از کمک مالی  بتواند ب ی ذخت 
که پول بیشتر

ن حتر در خریدن    ،اتافر داشتاسفند    24که حوالی میدان    یادورهکند.   ن    خوردنی ستی ی فروسیر  کرد می  پی جوضفهنت  ن . برای ستی

ی از او  ریال    که دو   کرد نمیچرخ داشت، فرفر  به روی    بساطی  که ن ی   به خریدارانش  او   . ریالیا پنج    یدیخر میستی ن یک اندازه ستی

    اصطلاحبه  . اسماعیلداد می
 

" هایش کرد میخرید  فروشنده  از    –ریال    هر بار دو   –دو بار    زمانهم  ؛کرد میزرنکی
 

. این "زرنکی

 .  ربود می کتاپی ماهرانه   ،ها فروسیر کتابهنگام دیدار از   ها بهوقت برحین . شد می ها ی دوروبر  ش توسطگذاشتن  سر سربهموجب 

ن بار کتاب   ن  که    را   «فو ک  آگ برن و نیماثر »  شناسیجامعه اولی  حسی  چپ محبوب دانشجویان    د یاساتیکی از  آریانپور  امت 

اگر  شکال دارد.  ا  ، کتابولی بخش قهر و دولتِ   ؛نکات خوپی دارد   : به من گفتو  . ادیدماسماعیل  دست    ،کرده بود   فیتأل

تازه کتاب   بازار    «استیس»والتر ترنس  اشتباه نکنم  به  با ترجمه حمید عنایت  بود.  آدر مورد هگل  ن در   کتاب  آنمده  نت  را 
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ن داشتبه    یر یناپذان یپا  یاشتها  اما   ؟را بخواند یا نه  ها کتابهمه    د یرسمی  دانمنمیدیدم.    اشخانه ن چهمه  خواستمی  . دانسیر   ت 

آ از ریاضیات    : مد و گفترا بداند. روزی به دیدارم  م  ممکن استاگر    ؛آورمدرنمیسر  من  یادم بده. هیچ سرر و    کمی ریاضن 

یو مرزی برای  نداشت    شیهاندانسته ابراز    خجالتر از   یتقر او بود که    پی هاپی راهنمابه  .  گذاشتمین  کسچیه از    یادگت 
 
کلیه   با

شدهداروین  تئوری  ۀ  بار زمان در ن  آ  تا   که  را   محدودی  یهاکتاب شدم و خود را    خدا پی خواندم و در کلاس دهم    ،بود   منتسر

   ( 7)بود. فرگشت تئوری گام نخست برای پذیرش کمونیسم، قبول آن دوره   . دانستم کمونیستاو  همچون 

بلکه  ؛که به نزدیکانش علاقه نداشت  رو ازآننه  ؛ویژه نبود و ااز سوی اما این رابطه  . ویژه بود  ،رابطه با اسماعیل برای من

با همه    توانممی  جرئتبه بودند  در    یشهای دوروبر بگویم که  ارتباطیچهر سطح که  ن  با  او    . کرد میبرقرار    نی  دوستان حتر 

ن  نزدیک من   این تواناپی را کسب کرده بود که با هر آدمی از هر   رفتهرفته  و با آنان صمیمی شده بود.   برقرار کرده بود    رفاقت  نت 

،و در هر سطحی،  قسر و تیتی   صمیمانه برقرار کند و رابطه    ،تا کارگر و زحمتکش روستاپی تا دانشجو و محصل   از فقت  و غتن

یک کند  اشنوین و باورهای ها ارزشآنان را در   . د یدمیامکان تحول را  ها انساندر همه او  . سرر

  اسماعیل  
 

 و شاداپی نسلی را نمایندگ
 

  تکاپوهایشهای ناشناخته بود.  که دنبال کشف راه  کرد مینیاز زمانه بود و سرزندگ

 یتقر ثمر داد و  
 
جنبش   یت  گشکل بدون شک  .  دند یگرو   چپ  جنبش  بهاو    ت  تأث   زیر   ، محله و شهر خانواده  بسیاری از جوانان  با

شهر که  یهایاتودهاز  یاعدهفضای سیاسی شهر مرده بود.   او،  بود. تا قبل از  او  تلاشنوین کمونیستر در شهر آمل متکی بر 

به   بودند،    حزبشانهنوز  وفادار  در لاک خود  و شوروی   کتاپی    داشتند و سر 
بودند که و    خواندند میحداکتر اغلب کساپن 

ن چهمهنداشتند. با رخداد سیاهکل    ،پرشور و رادیکالی که پا به میدان گذاشته بود   نوین  رای نسلب  یاجذبه دیگری  و بوی  رنگ    ت 

ی در میان جوانان شیوع یافت و بر جدیت قضایا افزود. اسماعیل پیشگام این راه بود. با همه    به خود گرفت. شجاعت و دلت 

 بود  گشا راه  ،شیهاضعفو  ها قوت
 

 بخشید.  عمیق و رادیکال پی معنامن   یهانسلیهم بسیاری از  و به زندگ

 

 ! اسماعیل به شبازی رفت؛ اسماعیل عاشق شد 

داناسماعیل   از  دلباخته  کده  شدر  انساپن  دختر دوستشد.    شیهاکلاسیهمیکی  سماعیل ا  بود.   صمیمی  و   پرشور ش 

ن . این  برد می  جا همهو او را با خود به    رفت می  جا همه. با او به  داشتمیدوستش    وار وانهید   ان جوان  عنوانبهبرای ما    موضوع نت 

بود  تازه  و  غریب  مسئل روزگاری  در    همآن   ؛ شهرستاپن  ن    پس دوست -  دختر دوست   ۀ که  نبود چندان  داشیر فرهنگ رایج   .

ن احساساپر را    –  ها شهرستان در   ژهیو به   –حاکم    ۀماندعقب بروز . دایره  خواستمیابراز عشق جرئت  .  داد نمیاجازه بروز چنی 

ن به  عشق   افلاطوپن   یهاعشق خواهر و برادر.  به  حتر  و نه  پدر و مادر    به  نه  ؛نزدیک بود خیلی  دوستان  معدود  محدود به گفیر

ن زیادی از مرد   اینکه زنبدون    ؛رایج بود   –مرد نسبت به زن    – اسماعیل   !! مطلع باشد   خود عشقش نسبت به  حتر از    ،بداند   چت 

ن   شدوست .  بود   بخشالهامو    شکنسنتدر این زمینه نت   ،دوروبر با من همچون دیگر جوانان    توانستمیبود و  آگاه  ، زپن  دختر

   ماننگرش  ینحوه  بر   مثبتر   اتت  تأثخوپی برقرار کند و    ۀرابط
 

  . ادامه داشت   چند سالی   این رابطه عاشقانه  . بگذارد   به زندگ

 یدقاما    ؛قصد ازدواج داشتند 
 
کند درست یاری    امحافظهاگر    . ازدواج نیانجامید   بهبه چه دلیل این رابطه عاشقانه    دانمنمی  قا

، دلایل از  کیی  .  دانمنمیرا  اشچراپ  بود.  آن دو  اسماعیل با ازدواج ۀخانواد یهامخالفت  جداپی
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ن    عنوانبهشد و بعد از اتمام دانشکده    شکستهدلاسماعیل   او  یافت.    دوستاپن افس وظیفه راهی بجنورد شد. در آنجا نت 

ن خدمت ن   و در میان جذامیان  زد میآن شهر سر    خانهجذام مدام به    ،حی  ن دلسوزی  و  . اد کر   دا یپدوستاپن    نت    مو ه در عی 
 

بستکی

  . ه باشد از ترحم بر خود نداشت  پی بورنگ و    اشرابطه که    کرد میرفتار    یاگونه به،  داشت  ها انسانکه نسبت به همه    یاهمدلانه

 شد. آمل شهر  بدپن تیتربو مسئول اداره  درآمد  وپرورشآموزشسربازی به استخدام  ی پایان دورهبعد از 

ن دوره بود که روابطی  به خاطر دارم    تا جاپی که ن  با علی کشتگر  میان او  در همی   ی هاکیچر سازمان  بعدی  )از مسئولی 

مشغول به کار بود. اگر   آملکشاورزی    مؤسساتاز    در یکی  کشتگر    ،آن دورهران انقلاب( ایجاد شد.  و فداپی خلق ایران در د

 برای تایواپن  که با کمک مهندسان  کرد  کار میکش  در روستای قلعه پژوهسیر  مرکز  در  یا  باغ فلاحت  در مکاپن به نام    اشتباه نکنم

ن  اقتصاد بابلس    ۀدانشکدمدرس    زمانهمکشتگر کمی بعد یا    شده بود.   یانداز راه اصلاح بذر   کشتگر   روابطحد و حدود  .  شد نت 

سازمان   ایران  یهاکی چر با  و    فداپی خلق  دوره  آن  اما .  دانمنمیرا    ها با چریکاسماعیل  سازماپن  مناسبات    چندوچوندر 

 دیگر اسماعیل 
 
 . کرد میاز مسیر چریکی حمایت  علنا

  آرام آرامکرد.  نظری جدیدی مواجه    یهاپرسشا  را بم  ،سیاسی آن دوره  یهاتیفعالدر    مورود من به دانشگاه و درگت  شدن

ش در برحین  رفتارها و  البته برحین  جدا شد.  از اسماعیل    اماسی یس فکری و  مست    ن اجتماعی به این    یهانهیزمبرخوردهای غلو آمت 

ن ما  سیاسی و نظری    یهااختلافبروز    ،شدن  این دور اصلی  علت  اما  .  زد میدامن  جداپ    بود. اسماعیل قادر نبود صحت  بی 

و   است  اشدهیاحشوروی  در    یدار ه یسرمااینکه چرا  عرصه    در او را    توانستمنمین هم  مسیر چریکی را برای من اثبات کند و م

یالیسبه  این کشور   روحیه پرسشگری و جستجوگری در او تضعیف    ،داد میار  قانع کنم. آنچه مرا آز   ،هبدل شد  م  سوسیال امتی

 ی هات یمحدودبرخاسته از روحیه تضعیف این  تعلیم داده بود.  بر آن پایه و مرا  مبلغش بود واره  هم  ، که خود   یاهیروحبود. 

ن  زمانه  آن نسل و آن   ن به حقیقت    ،و قبول تعهد سازماپن مارکسیسم  به    یآور یرو ود.  بنت  نه   ؛بود غاپ   به معنای دست یافیر

وعی برای کشف حقایق   یک روش و رویکرد علمی برای   را  مونیسم  ک کمتر کسی    . بود مبارزه و انقلاب  ی  لازمهکه    یشمار پی سرر

و    علم رهاپی جامعه  عنوانبهمارکسیسم  .  ه بود ایمان بر جای علم نشست  ،در آن دوره.  کرد میتلقر  و تغیت  آن    هان  جدرک  

ن ر  ،جهان  ن آوردگان  اغلبِ  یتاما ذهن . بندد میو کماکان  بستمی درستر بهاه را بر هر شک دروغی  به مارکسیسم، آن دوره یقی 

ن بود که    یاگونه به تازه آفرید.    یاندازهاچشم  ،نو   یهاپرسشطرح  بدون    شد می  مگر اما  .  جستند میدوری    و علمی  از شک راستی 

 رقم زد.  ،بود  درراهکه   را  بلکه سرنوشت انقلاپی  ،سرنوشت نسل ما  تنها نهاین محدودیت  

 

 ! دچار تلاطم شد سماعیل ا ؛اسماعیل به استقبال انقلاب شتافت

کمکی از دستش   در هر زمینه که  و   اسماعیل تحرگ به ورزش شهر بخشید   ،مانده بود به وقوع انقلاب  در دو سه سالی که  

و   داد میادامه    اشمبارزاپر   یهاتلاشاو به  .  کرد میعمل  شعار "به خلق خدمت کنید"    یمبنا  بر او  .  کرد میبه دیگران    ،آمد برمی

پخش    و   ،کوهنوردی  یهاگروهدر  افراد زیادی را    توانسته بود ماهرانه توانسته بود اشکال مخقن و علتن فعالیت را تلفیق کند.  

در    "رینهروستای "  ۀروان  پنجشنبهاین بود که عصرهای  برای مدپر  بسیج کند. یکی از تفریحاتش    ...  و   جزوات مخقن کتاب و  
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امون  هم    ها . صبح زود شنبهگشتبازمی   به آمل  جمعهعصر  و    کرد میشبانه قله را فتح    شد،می  پای قله دماوند  تنها استادیوم پت 

 . مت  گمی  سردرد   ،نزنم  شبانه، صبح پیکی  یخور عرقهستم که اگر بعد از    یخور عرقمن مثل    : گفت می. به شوحین  د یدو میشهر  

ن  من   ن دلیل    یهاتیفعالدرگت   نت  در دیدارهای دیگر    . بود   محدودشده  مانیدارهایددانشجوپی در تهران بودم و به همی 

  ( ولی دیگرم    یپسعمو من و  )چون    –بودیم  داکردهیپط سه« گرایش  که به »خ  با ما   وجدلبحثزیادی به    ۀعلاق  ،هرازچندگاه

بود و با حزب   "خط دو"  عنوانبهکه مخالف مسیر چریکی    شد می به جریان سیاسی گفته    «خط سه»  . داد نمیاز خود نشان  

 ورزید. ضدیت می "خط یک"  عنوانبهتوده 

زلزله طبس در  از راه رسید. فضای سیاسی کشور داغ شده بود اما هنوز در آمل تظاهراپر صورت نگرفته بود.   57انقلاب  

یکی از  متأسفانهراهی طبس شدند.  ، برای کمک به بازماندگان زلزله یاعدهبخشید.  تحرگ  شهر ، به جوانان چپ 57تابستان 

 ،داشت  به مردم طبس  رساپن کمکو نقش فعالی در  بود    سالهشانزدهکه  احمد حسیتن  پرشورترین جوانان انقلاپی آن دوره به نام  

جمع    دورهمرا  بسیاراپن  ،  عزاداری  روز شبانه هفت  احمد و  تشیع جنازه  مراسم  شته شد.  در جاده هراز کاتومبیل    در تصادف

  ه که یکی از دوستان احمد به نام "طبس احمد ر  مازپن    هنوز آوای شعر   میان جوانان مشهود بود. کرد. شور و التهاب انقلاپی  

ن بود زند میدر گوشم زنگ    ،بر مزارش خواند (  خواهدمی)طبس احمد را  نه"    ا  خ بود و  او  شیفته    ، . احمد همسایه اسماعیل نت 

ن   .  نسبت به او داشتامید فراواپن اسماعیل نت 

سیاسی   وجدلبحثتتن که مدام در حال    ها ده.  شد   جوان انقلاپی   ها دهاحمد محل گردهماپی    ۀخان  ،روز شبانه هفت    آن  در 

و انتقادات ما به مسیر چریکی و  ها بحث اسماعیل حریف  بود.  آشکارشدهسیاسی  یهاش یگراو   ها خطدیگر با یکدیگر بودند. 

 اشیرندبا ما مقابله کند. اما    کرد رندانهسعی می  مواقعبرحین    . شد نمیشوروی  ها نسبت به  سست سازمان چریک  یت  گموضع

ن خو ذات    و   سرخوشانه بود  حرف   قدر ن یا  : ه ما گفتبا صدای بلند ب،  روزی که دیگر از دست ما به تنگ آمد نداشت.  انه  اه کی 

ی  یکن  کار چهیعتن    : پراتیک کنید. یکی از نزدیکان پرسید   ؛نزنید  ن  پس ازآنهمه زدند زیر خنده.  .  د یکنپاکم؟ گفت برای نهار ستی

ی پاک کردنگفتیم: یم و میدست گرفتبه را  جمله اسماعیل این ن  ! پراتیک یعتن ستی

ن  قطع  آن مدر  ارتباطاپر که   مانند   ها تیفعالبرحین    دهیسازمان به    ،شکل گرفت که  پی جوانان چپ برقرار شد و اعتمادهابی 

ن تظاهرات سیاسی  به او سپس    کتاب و   نمایشگاه  ن بازار« مدر شهر  لی  ی تا انتهای محله »پائی  ستان طتی نجر شد. از جلوی دبت 

ن در  شعار مرگ بر شاه    ،باز شدن مدارس      ۀدر آستان  و شهریور در آمل    ۱7  ۀاز واقعدو هفته بعد    کمتر از   سانن یبد شهر طنی 

این  .  افکند  اثر  اعتباری  شهر   چپهای  ، جریانها ت یفعالدر  اغلب   ؛برخوردار شدند   چشمگت    از وزن و  بدان حد که در  تا 

 ،افکار سنتر   ت  تأث تحت    هرچند   خود را داشتند.   هزارنفرهسه صف مستقل دو    ها چپدوران انقلاب،    یاتودهبزرگ    تظاهرات

 حمله و   . مجبور بودیم در مقابلشد می  منجر   ها اللهیحزببا    زدوخورد به      تظاهراتاغلب این  ردان جدا بود.  مزنان از  صف  

 از خود دفاع کنیم.  شانهجوم

ن   تظاهراتچند  ر پی  د ده و خونی 
ل  مردم علیه رژیم شاه  گستر شبه    ،رژیم خارج شد. در اوایل آبان  مأموران، شهر از کنتر

جوانان برای   یامحلهدر هر  ها  شب   (8)مشهور شد.    «آملیا »جمهوری    «حکومت مردمی »  شکل گرفت که به  حکومتر 

ل    یهاراه و    دادند می حفظ امنیت شهر نگهباپن    ساواک  مأمور   4  ها شب از این    کی یدر .  کردند میورودی و خروحیی شهر را کنتر
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شناساپی و دستگت  شدند. هیجان انقلاپی همه را فراگرفته بود. یکی دو  توسط مردم    ،ه قصد آتش زدن بازار شهر را داشتند ک

نفر    ،روز شبانه  ی  چند هزار  دادگستر این    –گرد ساختمان  نگهداری    مأمورانکه  آن  و خواهان   ند تجمع کرد  –  شدند میدر 

وهای نظامی  ند شد  ها ساواکیمحاکمه و مجازات    همراه با نت 
ده. گارد شهرباپن  شدهمنتقلبه شهر    ها   «بر  -نفر»با  که    یاگستر

 ،ز یوگر جنگپس از دو ساعت  و    به محل تحصن مردم حمله کردند حوالی عصر  هواپی    یهایانداز ت  تو    آور اشک  ز با گابودند  

ده و    . نجات دهند   ساواک را از چنگ مردم  مأمور سرانجام توانستند چهار   تنفس در   ،آور اشکگاز    وقفهپی در اثر شلیک گستر

ی اطراف یهاابان یخو در  ند شد پراکندهمردم . شد  ممکنت  غ شهر محلات مرکزی تمامی  با پرتاب سنگ و   ساختمان دادگستر

دیگر شهرداری که  کنار ساختمان    که  زها یوگر جنگاز این    کیی  در .  دادند ادامه    مأمورانبا    ز یوگر جنگبه    ،آتشروشن کردن  

  یسو آنهان اسماعیل را دیدم که از  ناگبود.    محدودشدهبود. تعدادمان بسیار    عبور ی در حال  «بر  -نفر»  ،لوت شده بود خ

ایجاد کنیم.   «بر  -نفر»حرکت  سدی برای    ،خیابان  ۀمیان  به  رو اده یپاز  خواست تا با انتقال تت  آهتن  میکمک    . خیابان صدایم زد 

که او را    آتسیر در دل داشتاسماعیل  آموزنده بود.    ، برایمو حس رفاقتششجاعتش    عزم و در آن فضای دودآلود و پرخطر،  

د بود رزمیدن اهل دست به عمل زند.  ،متر یهر قدر هر موقعیتر و به  داشتوامی    ! در صف اول نتی

اوضاع   ،کار آمدن کابینه نظامی ازهاری  بر سر هم به دلیل    یاچندهفتهآن شب موفق به عقب راندن دشمن نشدیم.  

تحولات سیاسی کلاپن در  .  شکسته شد   ، فضا شد سازمان داده می  ها چپکه بیشتر توسط  موضعی    تظاهراتاما با    . سخت شد 

وهای شهرباپن و ارتش  تکوین  در حال  کشور  ر سطح  دکه   آزادترین دوران تاری    خ سیاسی ایران کردند.    تن ینشعقب  ،شاه  بود، نت 

 شکسته درهمسیاسی و آگاهگرانه    یهاتیفعالاغلب موانع برای    یاتودهدر اثر مبارزات  شکل گرفت.  دی و بهمن،    یهاماهدر  

 . شد 

ستان پهلوی    ،۱۳57  ماهیدتهران در اواخر    با بازگشاپی دانشگاه ن  دبت  ن سیاسی  آمل نت  . سمتر از  درآمد به اشغال فعالی 

ستان   )  را طرفداران فداپی دبت  آنان    یاعده پیش    از مدپر به خود اختصاص دادند.  ت فعالی  «سرخه روجا»تحت عنوان  از 

ستانچهره فداییان اسماعیل بود.    نیتر شاخص(  . کردند می خط  »   فعالدانشجویان و دانش آموزان    از آن  سمت دیگر دبت 

از فداییان بود   شمارشان بسی  که« شده بود  سه از انسجام سیاسی  بودند  کارآمد  اما متشکل و  ،  کمتر  ی    –و  تئوریک بیشتر

فداییان   به  بود.  نسبت  شده  بدل  تراکت  و  اعلامیه  پخش سرود، کتاب،  مرکز  به  ستان  دبت  بودند.  کنار   هرروز برخوردار 

تجمعات    یهاروزنامه  میان    یهاوجدلبحثهمه شاهد  و    شد میبرگزار    یاتودهدیواری،  میان  و      ها مذهتی با    ها چتی داغ 

 . بودند  چپمختلف  یهاش یگرا

ن تند بودند و  همه    یسر عملی و سیاسی،    یهااختلاف   نیخردتر بحث بر سر  .  آتشی 
 
اق  نیتر کلان پای    عا دیدگاهی را   یهاافتر

غم هر درک عمیق یا سطحی که آن زمان در میان انقلابیون      سیاسی  حادِ   یهارقابت  روزگار  .  آورد میبه صحنه   نظری بود. علت 

مبادا مسیر انحرافن بر انقلاب غالب شود. این خود  کردند،  دنبال می  با دقترا  یکدیگر  مواضع سیاسی  همه    ، رایج بود چپ  

 . شد میخصمانه  ،ندرتبهو  دوستانهت  غگاه   شدید،عصتی موجب برخوردهای 

ن   فداییان   بودند. کرده  تمرکز    ،بود   گرفتهشکلو روستا  بیشتر بر مبارزات کارگری و دهقاپن که در شهر    «خط سه»فعالی 

ن دهقانان    ، با تضعیف آتوریته رژیم شاه.  پرداختند میحول شهدای سازمان  تهییحیی    یهاتیفعالبیشتر به   منطقه جنبسیر در بی 
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ن   ۀبرای مصادر  ن   ،"هشتل"روستاپی به نام  به وجود آمد. در    ،مالکان بزرگهای  زمی  مالکان به دهقاناپن که جرئت تقسیم زمی 

ب و شتم  و آنان را    ند حمله کرد  ، شبانهرا به خود داده بودند  ن    عنوانبه. ما  قراردادند مورد ضن  یاهیاعلام  ،«سه  خط»فعالی 

یکی دو نفر از اهالی روستای    –اسماعیل به تحریک  گویا  .  ن روستا آمبارز  در دفاع از دهقانان    چسباندیم،  بر سر در مدرسه

   که نسبت  "هشتل"
 

از روی    اعلامیه ما را   –  دانستند می  ها کیچر با مالکان داشتند و در ضمن خود را طرفدار سازمان    خانوادگ

 زیادی ب
 

ن مردم تفرقه  این بود که  اسماعیل توجیه بار آورد. ه دیوار کند. این امر تنش و آزردگ  . اندازد میاین اعلامیه بی 

یه ماهانه    از و معضلات جنبش"    مذهتی ی  وهات  ، نها ستیمارکسنوان "ع  با   یامقاله چند روز بعد   ارگان   «حقیقت»نسر

انحصارطلبانه    یبرخوردهابر دیوار مدرسه چسبانده بودیم. در این مقاله به  در قطعی بزرگ  ایران را    یهاستیکموناتحادیه  

وهای مذهتی   اض آن را   عنوانبه مقاله را تاب نیاورد و  شده بود. بار دیگر اسماعیل این    انتقادِ      ملایمبه شکلیالبته    –نت  اعتر

فضا را آنتاگونیستر این عمل  .  شود علیه رژیم شاه می؛ با این توجیه که: موجب تضعیف اتحاد سیاسی  به زیر کشید از دیوار  

فداپی   یهاکیچر سازمان    در   به رشد رو    روایانه راست  گرایش   نمایانگر   ها نیاهمه  کرد و مشاجرات جدی و فراواپن ببار آورد.  

ن سیاسی  ابعاد این  هنوز  بود.    خلق ده  جملهمن   –مسئله برای بسیاری از فعالی  عیان نشده   -  انسازمان فدایی   هواداران گستر

 بود. 

ن  این مسئله برای ما   زندانیان از  آخرین دسته  . صبوری جز  یمرفتاستقبال عبدالرحیم صبوری  عیان شد که به  بیشتر  زماپن  نت 

مسیر جزپن جدی  و مخالف  به مسیر مسعود احمدزاده  سرسخت  از باورمندان  . صبوری  بود   آزادشدهرژیم شاه بود که  سیاسی  

ن به    بود. او   ی شهر، جمعیت  دکوتاهی کرد. در ورو   در آمل توقف  ،شهر محل تولدش یعتن بابلهنگام رفیر
 
زیادی به   نسبتا

ستان بر صحن  . صبوری در  ه بودند رفتاو  استقبال   اپن کرد. اتفاق عجیب آن بود که  ای  دبت  هواداران فداپی که  حضار سختن

برای   -اسماعیل    جملهمن   –  شانبرحین   ،نداشتند. تا جاپی که به خاطرم دارم  گردهماپی   در اینحضور چنداپن    ،پرشمار بودند 

اپن خودی نشان دادند. معلوم بود    ،خالی نبودن عریضه و حفظ ظاهر  ن چهمهدر این سختن   چیده شده بود   یاگونهبهاز قبل    ت 

ن را  صبوری  تا حد امکان    که ن رفتار بعدها با  تراژدی این بود که  کنند.  وی  متن ن صورت گرفت. اسماعیل  اسماعیل  خود  همی  نت 

ن    بار فاجعهبا نتایج  یک سال بعد   خویش در آن سهم   نوبهبهه  کرو شد  ی( روبصبور   میعبدالرح)به انزوا کشاندن   خطاپی چنی 

 داشت. 

 

 ! ؛ اسماعیل مخفن شد افتیباز اسماعیل خود را 

  ، آن دورانانقلاپی    یهاسازمان درگت  فعالیت سیاسی شدند و با یکی از    خانواده  جوانان  یهمه  ،۱۳57  بهمن  22  قیام  پس از 

ن    عنوانبهاسماعیل    کردند.   یت  گسمت )اگر اشتباه نکنم تحت    گشود را    ها کیچر دفتر سازمان  ،  مازندرانشاخه  یکی از مسئولی 

ن به صفوف اتحادیه    پرداخت  سازمان پیکار به هواداری از     ،ولی دیگرم    یپسعمو عنوان پیشگام(.   ایران   یهاستیکمونو من نت 

ان(    سازمان توفانبه    هم  برحین پیوستم.   شهر    یهااللهیحزب.  چشم دوختند و سازمان انقلاپی حزب توده ایران )حزب رنجتی

    ،ها فلاپن ( خانواده  یهاجوجه"کرک و چینه کا" )مرغ و    : گفتند می  طعنهبه
 
مانند فامیل    جوانانهمه    ! اند ستیکمونجملگ

قدیمی    یدهایدوبازدیدو شتاب رخدادها اجازه  سرعت    . بودند   شده  وقفهپی شدید و  سیاسی  درگت  فعالیت  دیگر جوانان شهر  
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 اسی یس  ی ها  کی پلم  موقعیتر برای  به   همآنکه    داد دست می  فرصت دیداری  یا عزا   عروسیمگر آنکه در مراسم    ؛داد نمیرا  

 . شد می تبدیل  ها سازمان میان 

جان خود را   انقلابدر جریان    بودیم که بیست تتن از آنان  آملشهدای    یهاخانوادهاز    دپن ید  د یعدرگت     58در نوروز  

میانبود  دادهازدست این  در  رسید   ند.  در  که    ختی  مردم است  شدهت  دستگ  ،گنبدکاووساسماعیل  یاری  به  اسماعیل   .

ن زمشتافته بود. جمهوری اسلامی در همراهی با   صحرا ترکمن را به مردم این منطقه تحمیل کرد دهشتناکی جنگ  ،محلی دارانی 

به   صحرا ترکمندر دفاع از مردم    ،مانند همه شهرهای شمال  –که به جنگ اول گنبد معروف شد. جنبش و جوسیر در آمل  

مقامات جمهوری گویا  .  بود   شدهت  اساسماعیل همراه صد نفر دیگر  بود.    شدگانبازداشت آزادی    ،ها خواستراه افتاد. یکی از  

این سازمان  بودند که    درصدد اسلامی   از کادرهای  تعداد دیگری  راه  یجابهرا  اسماعیل و  به   سر   ، دیگری منتقل کنند و در 

 ۀ توطئ  بیترتنیابهو    کردند   متناعا  بوستن یمبه    سوارشدناز  هشیارانه    رتشدر پادگان ا  شو رفقایاسماعیل  شان کنند.  نیست

و اسماعیل    شد   تن ینشعقبرژیم مجبور به    ، صحرا ترکمنمقاومت مسلحانه مردم    یت  گاوج  با   (9).  شد   خنتر مقامات رژیم  

ن همراه با     بود.   کشور   در سطح شمالمردمی    شدهشناخته یک چهره    دیگر   ، حالا . اسماعیلگشت  آزاد   شدگانبازداشتدیگر  نت 

مانند هر رژیم شود. اما  اپوزیسیون  علتن    یهات یفعالجمهوری اسلامی هنوز در موقعیتر نبود که بتواند مانع  هنگام  ن  در آ

وهای انقلاپی  شکار  برای  مناسب  و منتظر فرصت    داد میخود ادامه  مخالفان  شناساپی  ارتجاعی به    ی هاسازمان بود. دری    غ که  نت 

   . دادند نمیو بهای لازم را  گرفتند نمیاین خطرات را جدی   انقلاپی 

ن    یهامقاومتجریان  . بیشتر در  دمیدمیآن دوره    تظاهراتاسماعیل را در جریان مبارزات و    هرازچندگاه ک عملی بی 
مشتر

ن مجاهدینوقت    هرچند شدیدی که    پی هاپراپن سنگدر  .  ها اللهیحزبسیاسی در مقابل حملات    یهاگروه از   ها چپ  و    بی 

وی کمکی  و با   آوردند میکم    ها اللهیحزبموارد    در اغلب.  گرفتمیصورت    ،از سوی دیگر   ها اللهیحزب  و   یکسو  دهات از    که  نت 

را تحکیم    تشانیموقع  ،شانمدام   یهایانداز ت  تو  پاسداران  مستقیم  دخالت    یا   ، و شتافتمی  شانی ار یبه    کنار دون یفر اطراف  

ن    ۶0تا خرداد    شد. می  سیاسی تعرض  یهاان یجر مدام به دفاتر   58سال  تابستان  تا    . کردند می   ها تجمع،  تظاهراتهمواره به  نت 

   و 
 
یات  محل    مشخصا ویژه  به  –  خواه آزادی  مردم  همراهی  با ی انقلاپی  هاسازمان  . کردند میسیاسی حمله    یهاسازمان فروش نسر

ده به سود جمهوری    هنوز قوا  توازن    حملات،  نیباوجودادفاع کنند.    خود از  مجبور بودند    -داشتند    ایدر محلاپر که پایه گستر

غم از دست دادن دفاتر   –سیاسی مخالف جمهوری اسلامی    یهاگروه  ،شصتکه تا سی خرداد    یاگونهبهنبود.  اسلامی   علت 

یات خود را داشتند.  -۱۳58در مرداد سیاسی خویش    امکان فروش علتن نسر

ن انتخابات مجلس در نظام جمهوری اسلامی برگزار شد.  ۱۳58اواخر اسفند  در    هرکسی انتخابات آزاد بود و  ظاهر به اولی 

   داوطلبخود را    توانستمی
 

کت در این انتخابات را داد   ها کیچر کند. سازمان    نمایندگ بسیاری از شهرها   و در   فراخوان سرر

به    او را   کاندید شود. اما   ،سازماناین  از سوی    اسماعیل  معرفن کرد. در آمل همه انتظار داشتند که   برای مجلسهاپی نامزد

ن راز آمشکل   ن    شد   زود فهمیده  شد که خیلینامزد  . فردی دیگر  ند کنار گذاشت  ی ت  مسیر سازشکارانه   وسختسفتاز مدافعی 

یت از   ان اکتر یت این سازمان است. رهتی ی مشغول آ   ها مدتاکتر ن  بودند و رایش قوای دروپن خویش  قبل به طریق توطئه آمت 

ن   کردند میسعی   یت و مهم سازماپن برکنار کنند.    یهاتیمسئولکنند یا از  وی  مخالفان دروپن خویش را یا متن انشعاب میان اکتر
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یت    علتن شد   ۱۳59ازمان در خرداد  ساین  اقلیت    و اکتر
 
 اسماعیل جانب اقلیت را گرفت .  گشت  جمهوری اسلامی  الهیپهم  رسما

ت و بهت به سر    یچندکی  به رادیکالیسم خود بازگشت. اما و   سازمان چپ   نی تر بزرگچرا    پرسید و از خود می  برد میدر حت 

ن  ،ایران    . ه استاسفناکی شد سرنوشتِ دچار چنی 

   ۀمطالعهان  و خوا  درآورد را به صدا  ۀ پدری  روزی زنگ خان
 
ایران در نقد و    یهاستیکمونتب و مقالاپر شد که اتحادیه  ک

 عنوانبهکماکان در مورد ماهیت شوروی    هرچند دو روز همه مطالب را خواند.  طی  شوروی و حزب توده نوشت.    یافشا

یالیستر قانع نشده بود  ن به من گفت  هنگام  ولی   ،کشوری امتی شما و حزب توده است    در جنبش چپ ایران فقط جریان  : رفیر

 ،درستر بود. حزب توده به پشتوانه رویزیونیسم روسییه  اظهار کنم  گمان می.  ند هست منسجمی برخوردار   که از سیستم فکری

  . خواند می  باهمهماهنگ بود و    جوانب مختلف افکارشان از انسجام برخوردار بود و  ،  سیاسی و تئوریک  –ایدئولوژیک  ظ  به لحا

ن    ی ایرانهاستیکموناتحادیه    که برخاسته از جنبش مائوئیستر بود،  نت 
 
اتحادیه   گرچه  برخوردار بود.   یمند نظام از افکار    نسبتا

ن افکار مائو   بزند   پلیدنبال این بود که   ن در دور کمیناکونومیستر    یهادگاهید  و   بی  ن   ۀتر شناساپی  از    شد می  این متد مانع  . استالی 

ن دلیل  .  کمونیسمدر تکامل علم    ها گسستو    ها پیوست  درست از درک  و   مانند بسیاری نتوانست    ها ستی کموناتحادیه  به همی 

ن ببا بحران عمیق و جدی که جنبش    ،کمونیستر آن دوره  یهاسازمان از   کمونیستر در اثر شکست سوسیالیسم در   المللیی 

ن   نسبت به حاکمیت   ها ستیکموناتحادیه    بار انیز و    مسیر راست روانه  ،نرم کند. فزون بر این  وپنجهدستشده بود،  روبرو  چی 

 – ایران و عراق بر این سازمان غالب شده بود    گنآغاز جبعدها با  و  آمریکا  ه در دوران اشغال سفارت  ک  –جمهوری اسلامی  

ویپبود که اتحادیه بتواند نقش    سدی   این وضعیت در   شکپی ایفا کند.  کمونیستر  پیشاروی جنبش    در حل معضلات  پی سر

دوباره به روحیه پرسشگری و    تاریحین   ر آن مقطعداسماعیل  اما برای من جالب بود که  نبود.    ت  تأثپی اسماعیل  شدن  نمتقاعد 

 ، و در مبارزات دروپن سازمان اقلیت دنبال کرد  بعدها چقدر این روحیه را    دانمنمی.  است  هبازگشت  ،خود سابق  جستجوی گری  

ن که   دانممیاما چه بود.  شیهای ت  گسمت    . فرورفت خون در  ۶0پس از سی خرداد  ،امید  یهابارقهچنی 

شهر آمل را بر تشکیلات  و    (اقلیتی فداپ  خلق )هاکیچر سازمان    مازندرانمسئولیت شاخه    ،تا خرداد شصتاسماعیل  

یت  مسیر  با    ،بود. بسیاری از روشنفکران و کادرهای باسابقه فداییانشده  تنها    نوعیبهدوش داشت.   کرده    یت  گسمتاکتر

 اسماعیل مانده بود با پایه    نوعیبهبودند.  
 
ده   نسبتا بودند و هنوز از    زدهحلقه از جوانان رادیکالی که دور این سازمان    یاگستر

ن مسئولیتظم تشکیلات پایدار و من ی از بار سنگی   شانه خالی نکرد. ش برخوردار نشده بودند. اسماعیل تا زمان دستگت 

تحت عنوان  ایران    یهاستیکمونتاریحین اتحادیه    ۀاز تهران عازم آمل بودم. با خود اعلامی  ،شصتسال    خردادماهدر نیمه  

ن  خواهند می »هشدار! حزب جمهوری اسلامی و همدستان خائن آن  را همراه داشتم   (۱0کودتا کنند!« )  ها هفتهروزها یا همی 

تا   –برداشتم و برای همیشه  اندگ    لباس  . سری    ع به خانه رفتم  . . به شهر رسیدممیکنپخشدر شهر تکثت  و  با کمک رفقایم  تا  

او را در برو و    ، سری    ع سراغ اسماعیلشود میدارد کودتا    : خانه را ترک کردم. هنگام ترک خانه به یکی از نزدیکان گفتم   –به امروز  

 سرکارشمنظم    طور بهشهر بود و    بدپن تیترببگو که هر چه زودتر مخقن شود. اسماعیل آن زمان هنوز مسئول  جریان بگذار و  

نداد و گفت این   به ختی   اسماعیل اهمیتر   ،آن آشنا پیغامم را سری    ع به اسماعیل رساند. در برخورد نخست.  شد میحاضن  

را دید، مان    کمشتر آشنای    ازحد شیبماها ندارند. ولی وقتر اضار و نگراپن    ا ب  هم  کاری  . گذرد می  ؛هاستپی بالادعوای میان  
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به دار کشیدنت    ،شهر اصلی    در میدان  و   ،ماندنت در شهر همان  : . آشنایم به تلحین به او گفتکنممیباشد فکری    : گفت

 همان. 

 یدقبه خاطر ندارم که  .  شد مخقن   متعلق به یکی از هواداران سازمان اقلیت  در باعین   یادوهفتهاسماعیل  
 
چه تاریحین شهر    قا

دهمقاومت    ،ت  تهفتبیست خرداد تا    ۀدر فاصلاما  .  گفترا ترک   ن    یاگستر  چپ و سازمان مجاهدین   یهاسازماناز سوی فعالی 

ن بود  یهایت  درگ شاهد  هرروز   ،صورت گرفت. شهر  خلق  ( ۱۱)بر جای گذاشت.  ها زخمیکه    حاد و خونی 

 

 شد!   ر ی ناپذشکستاسماعیل اسیر شد؛ اسماعیل  

، اسماعیل  یدوقلو نرگس خانم خواهر  زنده یاد    ۀخاندر تهران بود.    ،سال شصت  مردادماهآخرین باری که اسماعیل را دیدم  

از جوانان  وآمد رفتکه محل    یاخانه امنیتر  بود که    خانواده  آن دسته  بودند.  به دلایل  را ترک کرده  اوج آن مقطع،  شهر 

اتحادیه  یهاتیفعال ن مانند سایر رفقا    کشور   برای آغاز مبارزه مسلحانه در شمال  ها  کمونیست  تدارکاپر  نت  درگت  بود. من 

ریاحی  اد یزندهبودم.  شهر  اطراف    یهاجنگلدر    ها راهانتقال سلاح و شناساپی   تاجمت   ن  ی   قراری  خواست می  ،حسی  با رهتی

وهای انقلاپی و کمونیستر آنان را در جریان تحلیل اتحادیه از اوضاع سیاسی و وظایف    فداییان اقلیت بگذارد و سازمان   ،  نت 

ی اتحادیهقرار دهد  نقشه و برنامه نظامی     طرحامنیتر اجازه    مسائلکه رعایت    آنجا   تا   : بود   شدهگرفتهتصمیم    ،. از سوی رهتی

د  ارتباط  انقلاپی    یهاسازمان دیگر  محلی    یواحدهابا  تشکیلات آمل  ،  داد میرا   ک  را   شانیهمکار و  بگت  طلب    برای اقدامی مشتر

د در حد توانم بحث کردم که چرا باید مبارزه مسلحانه انقلاپی در دستور کار قرار  او  با  دادم و  من قرار را به اسماعیل    .  کند   . گت 

مورد لعن و نفرین نسل   بر سر ما هم خواهد آمد و   ،حزب توده آمد بر سر    ۳2مرداد    28   که در همان بلاپی در غت  این صورت  

جمله بسنده   تنها به ایناسماعیل مخالفت چنداپن با این تحلیل نداشت و در دعوت من به همکاری    بعد قرار خواهیم گرفت. 

 خودمان برنامه داریم.  : که  کرد 

ی در جاده    ۱۳در    را شنیدم؛  بابل  –آمل    یکمربنددر جنگل بودم که ختی شهادت سیامک اسدیان در جریان یک درگت 

 .  ۱۳۶0مهر  
 
 یدقفداییان اقلیت این رفیق را برای شناساپی به آمل فرستاده بودند.    ظاهرا

 
چه بود.   شاننظامیبرنامه      دانمنمی  قا

از تعداد دیگری  اسماعیل و  بازداشت  پس از    و   بعدها   بودند.   « رزمی  یهاجوخه»فداییان اقلیت آن زمان دنبال سازمان دادن  

در آن  سیامک اسدیان    رسانیار یدشمن پی برد چه کساپن    ۱۳۶۱در اواخر تابستان    ،آملاقلیت  فداییان  تشکیلات  هواداران  

ن باطتی  ،بودند. جمهوری اسلامیسازماپن  تیمأمور  به  اقلیت را سازمان و هوادار اسماعیل و قدیمی از دوستان نزدیک    حسی 

ن علی فرهادی   ۱۳۶2فروردین    ۱8در تاری    خ  ،  پناه داده بود سیامک اسدیان  به    جرم اینکه که دوست    را   اعدام کرد، همچنی 

ن باطتی بود  ک اسماعیل و حسی 
د  اعدامی به جوخهدر همان سال سازمان همکاری با به  جرم  ،مشتر  . ستی

ی نداشتم. البته او از حضور من در   و صفوف  دیگر از اسماعیل ختی  ،مسلح سربداران در جنگل مطلع بود. منی  هانت 

  تماسقادر شوم  امتن برسانم و    یجابهزماپن که توانستم خود را    ،۱۳۶۱  ماهیداوایل    ،سال  کی پس از    بودم.   او  همیشه نگران  

ن پرسشم    ،داشته باشماقوام نزدیک  یکی از  با    تلفتن کوتاهی  یختی پی در  کماکان  و من    سکوت کرد   او   بود. اسماعیل    ۀ بار در اولی 

بافر   تعقیب  آنکهحال.  ماندممطلق  در پی  بود  توانسته  اسماعیل  از    رژیم  از  ردی  افراد تحت مسئولیت  پیدا کند و جمعی 
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روز   صبح  ۶ساعت اسماعیل در  . د بازداشت کنتهران در  ۱۳۶۱اواخر تابستان در  آمل را  اقلیتداییان ف ۀماندبافر تشکیلات 

اسداران دستگت  شد به دست پدر زیر پل سیدخندان تهران   اشسازماپن قای فیکی از ر قرار با اجرای هنگام  ۱۳۶۱شهریور  ۱7

 و به زندان اوین منتقل گردید. 

. فضای    نیتر سختدر    همآن  ؛حفظ رفقایش بود   ،اسماعیلاصلی  تلاش  قبل از بازداشت   ین امکانات تدارکاپر  سیاسی با کمتر

سر  بعد  در  اسلامی    خورده شکستاسری  تانقلاب  جمهوری  حاای  ددمنشانه   صورت بهبود.  ن    ل در  شکسیر هم  آخرین در 

ب    افتهیسازمان   یهامقاومت  منطق).  بود کشوری  عد  در   ( یافت. ادامه    ۱۳۶7سال    ا ت  مسلحانه   مقاومت  کردستان که  ۀجز 

ورت    ، در آن دورهشوربختانه که قادر   طور همان)  ،شد ن  افتهیسازمانمنظم و    تن ینشعقبجنبش انقلاپی قادر به تشخیص ضن

بات    کیینی او    (انقلاپی نشد تعرض  سازمان دادن  مناسب برای  های  به تشخیص فرصت و از دست دادن   درپی پی از دلایل ضن

 شد.  شمار پی شیفته  یهاجان

ن ( در  ۱2تاب آورد. )را در زندان اوین    ها شکنجه   نیتر انهیوحشاو  .  شود میآغاز  پس از اسارت    ، اما حماسه اسماعیل پائت 

،  بود   بوستن یمفرادی که در آن  به گفته یکی از اه شدند.  انتقال دادبه آمل    بوس تن یمیک  با    شدگانبازداشت،  ۱۳۶۱  سال  

 ی هم  یهاشوحین با  تلاش داشت جمع را  برخوردار بود و  قوی  اسماعیل از روحیه  
 

.  نگه دارد را بالا    شانهیروحبخنداند و    اششکی

  – دادگاه انقلاب  سلولی در  زنداپن بود سپس به    -   محمودآباد جاده  در    –روابط عمومی سپاه آمل  سلولی در  اسماعیل مدپر در  

غم آزار و    -در خیابان هراز   رفتار کرد که از او انتظار    گونههماناو  .  نگشود   سخنلب به  شدید    یهاشکنجهبرده شد. علت 

اسماعیل به  راسخ    نانیاطم. این حس  دهد سِر نمی  لیو  دهد  میسَر اطمینان داشت    بود که آدمی  هاپی انسان   از آن دسته.  رفت می

ن  را بسیاراپن    خاطر   و داشتند. حس یقی 
 

 انقلابیون دهه  . آسودگ
 

ن    ،شصت  یدر زندگ ن چنی 
نسبت به    یقیتن حس و  داشیر

از روحیه بالاپی   ، داشتبا مادرش  که    یاقهیچنددقاسماعیل در تنها ملاقات  بود.    غرور و افتخار اوج    ،شکنجهرفقای زیر  

 .  داد میبرخوردار بود و مادرش را دلداری 

ن توزانه  و    رحمانهپی رفتار    ،ملآسپاه  شکنجه گران   او را مسبب رشد افکار کمونیستر در شهر پیش گرفتند.  اسماعیل  با  کی 

ن اسماعیل برای آنان  را در هم شکنند.  او  هر طور شده اراده    خواستند میپنداشتند و  می ن به معنای  در هم شکسیر  درهم شکسیر

. گذاشت  شان  ناکامو سر برکشید  از هر زمان دیگر  تر یقو  انزوا و تنهاپی  در اوجاسماعیل بود. اما انقلاپی یک نسل  یهاآرمان 

ن ش یستا  تعهدی راه در اسماعیل شد. معده مدپر دست به اعتصاب غذای خشک زد و دچار خونریزی  و ا مرگ آگاهانه  ،انگت 

. بنا به گفته شاهدی، پاسداران او را منقطع شد اسماعیل    یهانفس  در اثر شدت شکنجه  1361بهمن    25را پذیرا شد. در  

  قدیمی شهر   بیمارستاندر  . اسماعیل  د یکشمیرا    شیهانفسآخرین  که    دند رسانیمارستان  خواباندند و زماپن به بپشت وانتر  

اثر اصابت گلولهگواهی فوت    ،بیمارستان  از پزشک  ند خواستمی  زور به   پاسداراندرگذشت.   اما  نبگت    بر  آن   شود میگفته  د. 

افتمند حاضن به صدور برگه فوت نشد.   دند  به خا در مکاپن  پیکر اسماعیل را    ،باعجلهپاسداران  (  13)پزشک سرر شایع   و  ک ستی

 که درحالی .  اند کردهرا اعدام  شایع دیگر هم این بود که اسماعیل    . است  شدهکشتهجنگل    یهای ت  درگدر  که اسماعیل  کردند  

پیکر   را  یا    دادند میتحویل    شانیهاخانوادهبه    شدند میکه اعدام  را  افراد بومی  اغلب  تا آن زمان  آنان  حداقل محل دفن  به 

   . گفتند می



15 
 

  ، کرد میدر بخش رادیولوژی کار    ،و خورشید شهر   شت  یکی از برادران اسماعیل که در بیمارستان  دارم    به خاطر تا آنجا که  

ماجرا   از  طریقر  پیچید ختی  شد.    باختی به  شهر  شد که    شدتبه مردم  .  در  موجب  عمومی  افکار  فشار  شدند.  ن  خشمگی 

د. در تهران  مقامات جمهوری اسلامی    قبول  مورد   ،شمرگِ   ۀدادخواست خانواده اسماعیل برای بررسی نحو  هیئتر از   قرار گت 

گواهی     ،مشاهده پیکر او پزشک پس از  ش  ( ش14. )نبش قتی صورت گرفت  ۱۳۶۱روز دهم اسفند  در  تهران به آمل آمد و  

به»مرگ را  لت  پزشکی قانوپن عو    دادند که اثری از گلوله در بدنش نیست  طحال و خونریزی مغزی براثر ضن
 

های ناسیر پارگ

از   رویداد   این  د ی آمیبه نظر  شد.  آشکار  صحت مرگ در اثر شکنجه بر همگان    سانن یبد(  15)« اعلام کرد.  های قویاز کابل

بود که    یااندازهبهمردم شهر  خشم  شدت  آن.  رسمی  و ثبت  مرگ در اثر شکنجه  است :  معدود موارد ابتدای دهه شصت  

داده  (  محمودآباد  –جاده آمل  در جوار  در امامزاده قاسم ). اجازه برگزاری مراسم بر سر مزار او  کرد   تن ینشعقب  را وادار به  رژیم

این  در  )و به قولی دیگر صدها تن(    تن  ها ده  ،بر آن دورهحاکم  در اوج  خفقان  خاوران آمل مشهور است.  به  مکاپن که  شد.  

کت جستند؛  مراسم   غم حضور  سرر جسورترین و وفادارترین فرزندان از  با یکی  توانستند  مردم شهر  بدین طریق    . رژیم  مأمورانعلت 

 .  بود  یاطبقهاز هر قسر و مردم شهر انبوه  وآمد رفتاسماعیل محل  ۀخان روز شبانههفت ویند. وداع گ  ،خویش

 خانواده اسماعیل پیگت   
  ش یپبهنتوانستند امر دادخواهی را    پاسداران  اما به دلیل تهدیدهای سپاه  ؛بودند   اشپروندهتا مدپر

ند. سپاه تهدید کرده بود که  اعدام هستند    دربند دهید تعداد دیگری از جوانان فامیل که    خود ادامه  یهاتلاشه  اگر ب  ؛بتی

ن دلیل خانوادهب ! شد خواهند   (  16) . عقب نشست ،ه همی 

ن اوضاع بود که   ی   1361اسفند    12در  در بحبوحه همی  ن  نظامی  درگت  وهای مسلح  بی  در منطقه  سربداران با پاسداران نت 

ی آمل    12رد در  جنگلی کلِ  ی  صورت گرفتکیلومتر ی نظامی شور و پاسدار شد.    12که منجر به کشته شدن  . درگت  این درگت 

ن  شعف زیادی   بر این باور بودند که   –  پاسداران آمل  سپاه  جملهمن   –آن زمان بسیاری  آورد.  ببار    ار داغد  یها خانوادهدر بی 

ن  من کت نت   . مدر جنگل نبود من دورهدر آن  آنکهحال. شتمدا  در آن عملیات سرر

ن   رفقای    از   با برحین م  توانستبود.    برقرارشدهتازه    ارتباطم با تشکیلات  . شدممطلع  اسماعیل  از مرگ  بود که    1362در پایت 

دیدار داشته باشم   -به دار آویخته شدند  جمعی  اوین   زندان  در   ۱۳۶۶در فروردین  است  و  بعدها    شانتمامیکه    –  امیهمشهر 

برای  در اشک غرقه شدم.    بودم و   تابپی   شدتبه  ،شب آن روزی که ختی را دریافتمو از جزییات مرگ اسماعیل باختی شوم.  

ین دوست،  میکی از عزیزترین عزیزان  که مست     رفیقر   و   برای بهتر
 

رفقاپی   ۀد همنمانآن دوره  .  تغیت  داد را برای همیشه    ام زندگ

  که به آرمان خویش  
 

بهتر  دشمن را  تا    میکردمی  پاکرا    مانیهااشک"باید    ،وفادار مانده بودند و تحقق اهداف عالی در زندگ

و رفتار    وخو خلقبشاش و    ۀچهر ر نشد.  پ    گاهچیه ورد که  آو روانم به وجود  جان  در    یاحفرهاسماعیل  ( اما فقدان  ۱7)  م"یببین

حک   در آن زیست  که خود وی نامش را بر دیوار آخرین سلولی که  گونههمان  ؛برای همیشه بر ذهنم حک شد   اشانقلاپی 

 که  سلولی آخرین  دیوار    بر   ،بود   شدهبازداشت  و در همان دوره  شناختمی  خوپی بهیکی از نزدیکان که اسماعیل را  کرده بود.  

به چشم   این حروف  ،تاری    خ  درج  با   ،از دیوار   یاگوشهدر  مشاهده کرد.  بر دیوار  نام اسماعیل را    ، برد میدر آن بس  اسماعیل  

ن جوانانجواپن ب. در دوره M-A-R  : آمد می نام  شیهاکتاباول   ۀصفح ، بر انگلیسیحروف   با هر کس بود که رسم  خانواده  ی 

حک شد. دوراپن که  دوران    نیدشوارتر تاری    خ یک شهر، یک کشور و مبارزه طبقاپر در    نام بر   اما   این بار     امضا کند. خود را  
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د.    "بخشرهاپ  آینده  "بود تا    "انقلاپی حال  شکار "  کار به دستبدون هیچ شفقتر    "گور برخاستهاز  گذشته  " را از مردم بگت 

،  امید دهد خود    را زیر پا بگذارد و به نسل  یشمار پی   بار اسارتمرزها و قواعد  توانسته بود    در جواپن که    گونههماناسماعیل  

ن از مرز  در   دش نت  یم و   سربالا که    آورد   فراهمبرای ما  فراتر رفت و با مرگش این امکان را    طاقت انساپن آخرین نتی با غرور و   بگت 

  او یادگاری است که از    نیتر بزرگاین    ! که به کمونیسم باور داشت  دلپاکو  سرافراز    انساپن : این است انسان!  مییبگو افتخار  

ورت  ،پرواز کند خویش  خیال    یهابال  ر ب  تواند می  یاجامعه است که هر    ها لیاسماعامثال    باوجود   . ماندهیبرجا  ،ابد یدر را    ها ضن

 از ستم و استثمار را بنیان نهد.  عاری  جهاپن ی شالودهو  گذارد بسر را پشت تحمیلی   یهات یمحدود

ن بر    یهاجدلبا  تا بتوانیم    دریغا که نیست!   دلشورانگت 
 

، دستاوردها و ها اوتو تف  ها شباهت ، بر  م یآبفائق    مانیهاتنکی

یم و   یهاشکست، از  میپرتوافکنمبارزه مسلحانه سیاهکل و قیام آمل  یکمبودها    . میدرانداز طرحی نو  گذشته درس گت 

 . رودگریان م

 1403 خردادماه

 

 : ها پانوشت

 778، مجموعه آثار احمد شاملو، دفتر یکم، شعرها، صفحه:  ۱۳54از دفتر »دشنه در دیس«. فروردین    – بخسیر از شعر فرافر    –   ۱

 

نتر   یهانوشتهتاری    خ تولد اسماعیل در اغلب    –  2   شده حک  ۱۳27مرداد    ۳۱شد اما بر سنگ مزارش  ثبت    ۱۳27  خردادماه  ۳۱  ،اینتر

 است.  

ن بر پایه خاطرات شخصی و  است که    توجه قابل   توانم نمیامنیتر  لایل  به د   متأسفانهنگاشته شد.  از رفقای دیگر  اطلاعات  کسب  این میر

ن یاری   هستم.   سپاسگزارشان . بیآورم ،اند رساندهنام کساپن که مرا در تهیه این میر

  گذر ایام را بر خود ناسیر از   گردوغبار و   شخصی بودنمهر  ناچار به  و  واقعیت" است  تن یبازآفر نوعی " « خاطرهکه »است   د یتأکقابل 

 ،که در اثر گذشت چند دهه  ممکن استاما    ،واقعیت وفادار بمانمبه خاطرات  این در بازیاپی و بازسازی    رغم اینکه تلاش کردملیعدارد.  

ن   از دقت کافن    ۀنی درزم  ژهیو بهمیر نباشد. ترتیب زماپن رخدادها  ایطی بودهمواره در    برخوردار  با دوستان و رفقاپی که  اهانتظار سرر م که 

نزدیک   از  را  یک کار جمعی،  شناختند میاسماعیل  ک   و   در     مشتر
 

تکمیل کن  او    نامهزندگ اما  یرا  مجبور شدم  م.  نشد.  ببمیس  ه  یشتر 

 اسماعیل و   ها ادداشتی
 

 اکتفا کنم. خاطرات شخصی خود برای بازنماپی زندگ

از کلیه  جمهوری اسلامی در دهه شصت در آمل باشد.    شمار پی ی  هاتی جنابه امید آنکه این نوشتار آغازی برای به ثبت رساندن   

اسماعیل   آشنایان  و  رفقا  نظر،    خواهم میدوستان،  و  رسانند  یاری  ن  میر این  تکمیل  در  انتقاد  شنهاد ی پمرا  و   هایو  طرح کنند  را  خود 

   ای میل زیر ارسال کنند. به  از اسماعیل را  اطلاعاتشان

m.roud.1335@gmail.com 

 

مسئول تشکیلات آمل و شاخه گیلان    –آزادی طبقه کارگر    راه  در   سازمان پیکار از کادرهای  (  ۱۳۳۳  –  ۱۳۶2گریان ) د رو   اللهولی  –۳

ده شد.    شد   بارانت  تدر زندان اوین    ۱۳۶2اردیبهشت    ۱۱در    او    . بود این سازمان   برای کسب اطلاعات بیشتر  و در خاوران به خاک ستی

mailto:m.roud.1335@gmail.com
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 و فعالیت    ۀدربار 
 

ن نقش  اشنامهتی وص  و   او  زندگ ن    و همچنی    کار ی پبه سایت اندیشه و    ،او در مبارزات مادران خاورانمادر    ،عبدیمهی 

 . کنید رجوع  

نت در بهمن  ه در اینتر رودگریان  الله ولیسیاسی  یها تیفعالاز ی اپارهبه  ۱۳99بخسیر از نوشتار »یک عکس و هزار خاطره« منتسر

 اختصاص دارد.  57در دوره انقلاب  

 

بودند. هر    شدهمیتقس بر شهر آمل مسلط بود. بیشتر محلات شهر بر پایه طایفه    یافهیطاتا اواخر دهه چهل شمسی ساختار    –  4

و    یافهیطا تکیه  میان    یها دستهمسجد،  اختلاط  را داشت.  بود.    ها فهیطاعزاداری خود   محدود 
ا
ریشه در    یافهی طاساختار    احتمال

جالب اینجاست که و مراتع مختص به خود را داشت.  ییلافر    اقتصاد دامداری قدیم داشت. در آن نظام اقتصادی هر طایفه دهات

   بود.  شانلافر یی دهات نام شان مبتتن بر نام  ها فهیطابسیاری از 

 

 و غرپی    -  5
فر مت "یر" و "یور"  س دو ق  به این  امیالا میقداست. از    شدهمیتقس شهر آمل توسط رودخانه هراز به دو قسمت سرر

پایه اقتصاد دامداری    مختلف بوده است.   یهافهیطا  سکتن محل  خش  ب هر  و    گفتند می  دعوا ،  یافهیطاو ساختار  در دوران قدیم بر 

ی.  رسد میبه نظر  .  گرفتمیاف صورت  ر اط  یهاجنگلو    ها کوهیان طوایف بر سر چرای مراتع در  م  پی هامرافعه اتع و منابع، ر بر سر م  درگت 

ن کشیده   ن    -  بار خشونت  هرچند   – سرگرمی  دهه چهل دیگر از این خصلت برخوردار نبود و بیشتر به    یهایت  درگ. اما  شد میبه شهر نت  بی 

ی از اواخر دهۀخوشبختانه بدل شده بود.  رودخانهجوانان و نوجوانان دو سوی   منسوخ شد.  چهل  این درگت 

 

ن سینمای شهر بود که با مدیریت ابراهیم منفرد در سال    –۶ کت چوپی  مصندلی و نی  200، با ظرفیت  ۱۳۳۱سینما فرهنگ اولی 

 ساخته شد. 

، نسر رسانش، تهران   ۱۳89به نقل از کتاب سینما در مازندران اثر داود لطیقن

 

شود  تاری    خ علم محسوب می  یهاهی ترین نظر یکی از مستحکمکه توسط چارلز داروین تئوریزه شد،  رگشت توسط انتخاب طبیعی  ف  -7

ن های علمی مختلف مثل دیرینهکه توسط شواهد زیادی از زمینه   .است شناسی رشد پشتیباپن شدهشناسی، ژنتیک و زیستشناسی، زمی 

توسط انتخاب طبیعی    مفهوم فرگشت   . رود میولی امروزه کلمه فرگشت بکار    رفتمیاوولوشن ، معادل فارسی تکامل بکار    یجابه  درگذشته 

ن نیای    ها گونهمبحث اشتقاق    و   شود میست  تحول موجودات زنده است، که شامل تمامی گروهای موجودات زنده    کنندهانیب و داشیر

ک را مطرح   جانوری مشمول   ی گونهکی  عنوانبهانسان هم  بدیهی است  .  شود میرا هم شامل    ها گونه  شیدای و پانقراض    و    کند میمشتر

به سختر به تفکر دیتن خلقت گراپی زد.  . است سیر یدگرزا و  این جریان دگرگوپن   تئوری داروین ضن

 

آمل    –8 به دوران حکومت مردمی در  ن محصلارگان کنفدراسیون    ،آذر   ۱۶ماهنامه    ۱7  ۀدر شمار   لیتفصبه   –وقایع مربوط  و    ی 

(    دانشجویان ایراپن  انه مردم  »عنوان  ر  یبازتاب یافته است؛ ز   ۱۳57  آذر   –)برای احیا سازمان واحد دانشجوپ  گزارسیر از مبارزات دلت 

 .  شد می. این ماهنامه در آمریکا منتسر  «قهرمان آمل

«  کنید  رجوع  »حکومت مردمی آمل«    از   یبندجمعبرای   یه    شدهدرج  -به مقاله »نگاهی به یک تجربه و ابتکار انقلاپی   « حقیقت »در نسر

نت موجود است. م. این  ۱۳۶7، اسفند ۱۳م شماره و دوره د –ایران )سربداران(   یهاستیکمونارگان اتحادیه      قاله در اینتر
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نگار   بود که  همان روزها   در   به خاطر دارم   فرانسوی   ی هاروزنامهاز    کیی در او    زارش. گکرد   سفر به آمل  برای تهیه گزارش  فرانسوی    یختی

حکومت مردمی  بار اول به دلیل    ، آمد. در مطبوعات فرانسه  دو بار نام آمل   ،پاریسساکن    به قول یکی از همشهریان  منتسر شد.   آن زمان

 .   ۱۳۶0سربداران در سال   قیام پنج بهمنو بار دوم به دلیل  ۱۳57در سال 

 

  یهااههت  باز  »کتاب خاطرات خویش  جلد دوم    200در صفحه    ، فداپی خلق ایران  یهاکیچر عباس هاشمی از کادرهای سازمان    –9

ی خود و اسماعیل رودگریان  «راه ف انجام بود  شان قتلکه برای   را  یاتوطئهو   ه استکرد  اشارهبه دستگت   . توضیح داد  ،در سرر

عباس  و  گفتگوها  ،ها نگاشته  اد ی از یامجموعه  «راه  یهااههت  باز  »   زندان،   یناسرر گفتگوهانخست،   ، چاپهاشمی مقالات، 

 .  ۱۳9۶ نیفرورد

یه    یهابال  با   »سفر کتاب  نگاهی به  عنوان  با  نوشتار دیگری  هاشمی در    عباس در مورد    ( 13٨4)بهمن    ٩4آرش شماره  آرزو« در نسر

ن روزها دو  : »گفته استوقایع آن دوره     شوید   »سوار آمدند به محل مسجد پادگان که    اللهیحزببدون پلاک با چند    بوستن ی مدر همی 

  شان برنامه  که  داشتیم  ختی   ما   و   شوید   سوار   که  داشتند   اضار   اما .  گرفتنمی  جای   بوس تن ی م  دو   آن   در   نفر   دو   و   صد   گرچه   «،!! برویم

ن نشستیم. هر چه از  نخور   تکان  جایش  از   کسچیه  من   توصیۀ  به   بنا !  چیست  اضار از ما نشنیدن تا اینکه یکی از    ها آند و همه روی زمی 

ن   شما   توی  کمونیست  تا   سه  دو !  داریم  کار   شما   از   تا   سه  دو   با   فقط  ما   به خدا »گفت    ها آن    گرامی  یادش  «! هسیر
 
  اسماعیل   رفیق  حتما

ین  زبا  با   چقدر   و   رفتمی  مسجد   منتی   روی  هرروز !  بود   ها آن  از   یکی  هم  رودگریان و مسائل جالب را مطرح   ها داستان  اشمازندراپن ن شت 

 « بود و هم برای جمع آموزنده!  دار خندهکه هم   کرد می

 

کتبا یکی از رفقای    وگو گفت  –  « پرنده نوپرواز »این اعلامیه در کتاب    –۱0   بازنسر در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل     کنندهسرر

نت  شده است.   است.   موجود  این کتاب در اینتر

 

 ی هاشمارهبرحین از  در    ،سال شصت در شهر آمل  حزب جمهوری اسلامی در    مقاومت در مقابل کودتای  یهاگزارشاخبار و    –۱۱

ماه   یه  خردادماه و تت  یه در سایت  این  آرشیو  ایران بازتاب یافته است.    یهاستیکمونارگان اتحادیه    «حقیقت »نسر رشیو اسناد  آ»نسر

سدر  «اپوزیسیون  است.  دستر

 

» در    –۱2  ،  ادها یکتاب 
 

سال  انتشارات  از    ،«فداپی   باختگان جان  نامه زندگ در  )اقلیت(  فدائیان  اسماعیل    ۀدربار   ، ۱۳99سازمان 

ن آمده است:   ه رروزه   و  بود  شده بسته  هشکنج  تخت  روی  تمام   و هفته د ه  ب    نزدیک »در اوین  رودگریان چنی  داشت.   کابله  روزان یجت 

 ،برد می سره  ب آمل زندان در   کههنگامی  .داد دست از  را چشمانش بیناپ   قدرت  اسماعیل رفیق ،پی وسطا قرون یهاشکنجه این براثر

 .« داشت قرار هاشکنجه ن یتر انهیوحش  تحت مدت این تمام در د. کر  غذا اعتصاب  ،روز  ک ی و ستی ب مدت

اسماعیل رودگریان هنگام انتقال به  از دست دادن قدرت بیناپی در اثر شکنجه در زندان اوین صحت ندارد.  که    دهد میشواهد نشان  

   بیناپی خود را از دست داد. در آمل شاید در اثر شدت شکنجه آمل از قدرت بیناپی برخوردار بود.  

یه کار ارگان سازمان فدائیان )اقلیت( شماره   به نقل از مهرداد نشاطی از زندانیان سیاسی دهه شصت    1402شهریور    6،    1034نسر

  ۱8   سماعیل رودگریان را به خاطر موقعیت تشکیلاپر وی و با وقوف به ارتباط وی با مستوره احمدزاده به مدت رفیق ا: »  ه است نوشت
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ن    به دستشوپی هم از تخت بازش    ۱8زدند. در تمام این  به تخت شکنجه بسته و شلاق می)اوین(    209روز در زیرزمی 
ن روز حتر برای رفیر

 .« زدندشریختند و با کابل میبا سطل رویش آب میکرد که خودش تعریف می  گونهآننکردند و  

بود   ی هاشکنجهزنداپن سیاسی دیگری که شاهد   اوین  ن نوشت  ، اسماعیل در زندان  با  : »  ه است چنی  یم  اول دستگت  یکی دو هفتۀ 

عنوان  اسماعیل بودم و دیده بودم که چه بلاپی سرش آورده بودند، پاش همش سوراخ بود، کتک وحشتناکی خورده بود. چون او را به

ی هم که ازش می ن اقلیت آمل گرفته بودند و چت  ند و بگو مسئول  را بگت  تو  تکلیف معلوم است.  بود.  یند  خواستند مستوره احمدزاده 

اش کرده بودند. این خودش یک ماجرای جداپی دارد. اسماعیل جزء کساپن بود که حکمش محرز بود  خواهیم. بیچارهمرکزیت تون را می

است.  که   دادگاهی که بچهمی  ها آن  نوعی بهاعدام  در  ندش  بتی داشتند  و قصد  را خراب کنند  اسماعیل  دادگاهی  خواستند  را  آمل  های 

 دونستم که  ل نپذیرفته بود و من میکردند که اسماعیمی
 
پوست پاهاش    مو تما   حمام... من خودم برده بودمش تو    مقاومت کرده بود   واقعا

 " . اند کردهکه "تو را ناز    گفتمیاک بود. به شوحین به من  نرا باز کردم خیلی وحشت
 
 « هم من را در مقابل اون ناز کرده بودند.  واقعا

حیحات و  صپیکار، ویراست دوم با ت مان  ز مان مجاهدین م .ل و ساز ...  یادنامه شهدای سا  جوشد میه  آرماپن ک» از  به نقل از کتاب   

 (  403  – 404صفحات   1402  ورماهیشهر ، ر از انتشارات اندیشه و پیکا -  ها افزوده

 

یه نهضت شماره   کالبدشکافن عنوان » زیر به ضمیمه این نوشتار کنید در این زمینه رجوع   – ۱۳ ن بار در نسر یک شکنجه« که نخستی 

 منتسر شد.  در پاریس  ۱۳۶4اردیبهشت  ۱2به تاری    خ پنجشنبه ۱024

 

ن  ضتبروز  یکی از دلایل آمدن هیئت بررسی از تهران،    -  ۱4 در    ۱۳۶۱پایاپن سال     یهاماهدر  مختلف در قوه قضائیه    یهاجناحاد بی 

گرفته   "ازاندازهشی ب"و    " هیرو پی کشتارهای  "روندی به راه افتاده بود که جلوی    ظاهر به  ،کشوریدر سطح  بود.  سطح کشوری و محلی  

دهبخسیر از حاکمیت به این نتیجه رسیده بود که نیازی به ادامه کشتار در ابعاد  در آن دوره  شود.   سال شصت نیست. به  مانند    ،گستر

ی در نهاد ریاست جمهوری  ن دلیل آن دوره دفتر  )یا  همی 
ا
شد که هر کس،   متشکیل شد و اعلا (  یا شورای عالی قضاپی   در دفتر امام  احتمال

 مأمور را  فرد  دو  این دفتر  خانواده اسماعیل شکایت خود را به این دفتر تحویل داده بودند.  رجوع کند.  نهاد  به این    تواند میهر شکایتر دارد  

 این پرونده کرد : 
 

ع( و  تظامی  )از سوی دادگاه ان یآباد دولترسیدگ  مهربان )از سوی دفتر امام(   الاسلامحجتقضات سرر

ن تنسیر  اما در سطح محلی   ع و دادستان وقت آمل  نت  ن  میان حاکم سرر بعد از قیام آمل آخوندی به نام  محمدی  جریان داشت.  نت 

ع منصوب شد. محمدی    ی آبادخرم سیاسی حکم اعدام صادر  م  جر   نی تر کوچکواقعی بود و برای    یجلاد  یآبادخرمبه مقام حاکم سرر

 یسر   ،این بود که بدون حضور متهمیه قضاوتش  ، رو شاهدان. به گفته یکی از  کرد می
 
متهم را    گفتمی، بعد  انداختمینگاهی به پرونده    عا

 متهم را  
 

 شد میآری به سلول برده    گفت می  نکه یازاپسزنداپن    ؟ عون تو هستر ل این م  : د یپرسمیو    خواند مینزد او آورند. نام و نام خانوادگ

اتخاذ  .  کرد می، استخاره  شد میاگر هم در قضاوت دچار تردید  .  کرد میحکم صادر  دیگری    بدون هیچ پرسش و پاسخ  یآبادخرمو محمدی  

 دیگر او صدور  این رویه قضاپی موجب مرگ بسیاری از جوانان انقلاپی شد.  
 

ن    یهاحکمویژگ جزپ   بسیار    «جرائم سیاسی»برای  سنگی 

به شوحین  سیاسی آن دوره در آمل  زندانیان    . گرفتمیسال حبس    ۱5کرده بود،  کمک مالی  کسی که به سازماپن    ،برای مثالکوچک بود.  و  

د  گفتند می  است.   هزارتوماپن حاحیی محمدی اسکناس  پول خر 

ن  صدور   ن چنی     ، و بدون تخفیف  احکام سنگی 
ا
،  دادستان شهر   . اصغری ه بود قوه قضائیه را آجر کرد کارمندان  نان بخش دیگری از    عمل

  ، آملپنج بهمن  قیام    وحوش حولبود و    کرده  کار مدپر در دادسرای ساری  فقت  از بهشهر بود که    یقهاری بود. وی آخوند   خوار رشوه

و یکی از ثروتمندترین افراد   آورد   به دستثروت هنگفتر    ،شد. اصغری چند سالی که در این مقام بود این شهر  متصدی امور دادستاپن  
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د    بتواند برای احکام تخفیفاصغری این بود که  هدف  شهر شد.   جرائم عادی رشوه  زندانیان  زندانیان سیاسی و حتر    یهاخانوادهتا از  گت 

را به شهر دیگری منتقل کند. این   یآبادخرمبا آشکار شدن مرگ اسماعیل زیر شکنجه، قوه قضائیه مجبور شد محمدی  دریافت کند.  

حال   شامل  را با خود برد تا مبادا تخفیقن   ه بود حکم اعدام صادر کرد  شان  یبرارا که    افرادی  مرتجع بود که آخرین پرونده    یحدبه  فرد  

 گرفته شود.    باز پساز او  ها پروندهطول کشید تا این  ها مدت  محکومان شود. 

در   ن  نت  اصغری  را صادر  نداشت.    یآباد خرممحمدی  از    کمیدستجنایت  اعمال  البته  تعزیر و شکنجه  احکام  بود که  ، کرد میاو 

ع تقاضای صدور حکم    کرد میرا امضا    ها فرخواستیک اصغری  به قتل رسید که از    گراپن کنجهبه دست ش اسماعیل  .  کرد میو از حاکم سرر

او  بردند میفرمان   و  .  شکنجه  مجازات  حد  ان  ن ن  زندانیان  مت  تعیی  دوره  .  کرد میرا  آن  سیاسی  زندانیان  از  یکی  نمونه  به گفته  از  یک 

ن زمبیگاری کشیدن از زندانیان بود.    ،اصغری  یهایاندوز ثروت ن )واقع در جاده قدیم آمل    یهای  ده متعلق به کارخانه بلوجی 
بابل(    – گستر

ن صاحبان  به دلیل    بی 
وی کار زندانیان این  صبود. ا   فی بلاتکل  ها مدتبا دولت  شان  دعواهای حقوفر ن زمغری سه سال با استفاده از نت   ها ی 

ار از هکتارها مد حاصله آو تمامی در برد  را به زیر کشت )برنج(  ن  را به جیب زد.  شالت 

 

« ارسال کردابنیاد عبداز گزارسیر است که شاهدی برای سایت »داده برگرفته  این      -  ۱5 . در  ه استلرحمن برومند برای حقوق بسر

بعد از زندان اوین آقای رودگریان را به آمل در محل هتل کازینو که در اشغال  : »است  صفحه سرگذشت محمد اسماعیل رودگریان آمده  

اخباری    بنا بر اتفافر او را از پنجره دیده بود به خانواده اطلاع داده بود.    طور بهسپاه بود، انتقال دادند. ختی انتقال او را یکی از آشنایان که  

روز در زندان آمل اعتصاب    2۱بود و مدت    قرارگرفته ها  شکنجه  نیدتر یشداش از زندان داده بودند، او در زندان تحت  که آشنایان خانواده

بود    طریق   از   خانواده  برومند،  بنیاد   برای  ارسالی  اطلاعات  بر   بنا .  بود   شده  دچار   معده  خونریزی  به    کهیطور بهغذای خشک کرده 

ن نبود و عفونت پاهای او را دند مطلع شدند که آقای رودگریان در اثر شلاقآور می  ختی   زندان  از   که  آشنایاپن  های مداوم قادر به راه رفیر

به   ۱۳۶۱در مهرماه   بار کی، سرانجام آقای رودگریان توانست تنها توجهی قابلبود. پس از تلاش بسیار خانواده و خرج مبالغ  برگرفتهدر 

یه نهضت،    1364اردیبهشت    12، پنجشنبه  104]شماره  مدت دو دقیقه در حضور پاسداران با مادرش دیدار داشته است. به گزارش نسر

دل و استوار پس از مرگ من باشید. من [  ارگان »نهضت مقاومت ملی ایران«  (  1٩٨5مه    2)  در این ملاقات به مادرش گفته بود که "شت 

اطلاعات ارسالی برای بنیاد برومند، آقای محمد    بنا بر "  را به دست این جلادان ندادم و تو سربلند خواهی بود.   رزمانمهماز    کیچیه

یه نهضت، عصر این روز    ۱۳۶۱بهمن    25اسماعیل رودگریان در تاری    خ   بر اثر شکنجه در زندان آمل درگذشته است. اما به گزارش نسر

از پاسداران جسد   ن  آقای ر   جانمهینچهار تن  پاهایش دمپاپی چرکی  از  شد، به  زندان دیده می  رنگیاقهوهودگریان را که هنوز در یکی 

خواهند مجوز دفن  کند که کار او تمام است. پاسداران از پزشک میبیمارستان قدیمی شهر آمل بردند. پزشک پس از معاینه اعلام می

ی در جنگل اعلام کند. اما پزشک   ای وجود ندارد و مقتول  نپذیرفت و یادآور شد که جای گلوله  صادر کند و علت مرگ را درگت 
ا
در    احتمال

جسد را از بیمارستان بردند و شبانه و بدون اطلاع خانواده در   زدهشتاباثر خونریزی داخلی و مغزی درگذشته است. سپس پاسداران  

دند که محل دفن زندانی  به خاک ستی
در کناره جاده آمل سیاسی بود و در یکی از روستاهای اطراف آمل به نام امامزاده قاسم    انگورستاپن

ی  محمودآباد   – است. چهار روز پس از مرگ    شدهکشتههای جنگل  قرار داشت. پاسداران در آمل شایع کردند که آقای رودگریان در درگت 

 اطلاعات موجود، خانواده آقای رودگریان پس از چند روز    ا بر بن  مقامات تلفتن ختی و محل دفن را به خانواده اطلاع دادند. 
 
اعلام   رسما

ی خانواده سرانجام مقامات با نبش قتی و کالبدشکافن   مرگ عزیزشان شدند. بر اثر پیگت 
 

شکایت کرده و خواستار روشن شدن چگونکی

 جسد آقای رودگریان موافقت کردند. این امر با حضور پزشکان و مقامات رسمی که  
 
بودند و خانواده ایشان در   شده اعزاماز تهران  بعضا

به نقل از شاهداپن که هنگام نبش قتی حضور    شونده مصاحبه  آنچه گزارش روزنامه نهضت و    بنا بر صورت گرفت.    ۱۳۶۱روز دهم اسفند  
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برای کالبدشکافن به پزشکی قانوپن    را   آن و ایستاده دفن شده بود،    آلود خونهای  هویت جسد که با لباس  د یتائداشتند ابراز داشته، پس از  

  منتقل کردند. پاسداران کوشیدند تا مانع از این کار شوند اما با دخالت یک روحاپن که از تهران آمده بود، کالبدشکافن انجام شد. گزارش 

از   به  کالبدشکافن پزشکی قانوپن پس  براثر ضن  طحال و خونریزی مغزی 
 

را "پارگ از کابعلت مرگ  با  لهای ناسیر  های قوی" اعلام کرد. 

 « مطالب ارسالی برای بنیاد برومند، هیچ تعقیب قانوپن در رابطه با عوامل این قتل در بازداشت صورت نگرفته است.  بنا بر ، همهنیا

 

ه اصلی او    شان  ت یشکااصغری دادستان شهر از خانواده اسماعیل خواست که    ،مدپر بعد از مرگ اسماعیل  -۱۶ ن ند. انگت  را پس گت 

مختومه    این بود که با در پی  . او  برگزینند دادستان نمونه کشور    عنوانبهوی را    خواستند میآن زمان  گویا  بود.    اشیادار کردن پرونده    "پاک "

ن دیابد مقام  ارتقا  هر چه زودتر  ،  "قتل زیر شکنجه"  پروندهشدن  اعلام   رضایت از خانواده اسماعیل بود که جلب  لیل به دنبال  . به همی 

   شد. شناخته دادستان نمونه کل کشور از سوی قوه قضائیه  او  ، بعد چندی البته  موفق نشد. 

 

(  سهیل سهیلی  از  عبارت  ین  ا  -   ۱7 ن نظامی)یوسف گرحیی در جریان  و    1360  نروز شش بهمدر  .  شدهگرفتهوام  سربداران    از مسئولی 

د   ۀبحبوحدر    ،قیام آمل وت محمدی(      -  قبل از شهادتش  چندساعتر   -سهیل    ،نتی  که ختی مرگ کاک اسماعیل )پت 
فرمانده نظامی  زماپن

تا دشمن را    کنپاک هایت را  اشک: »به او گفت  ،ر از اشک شد آن رفیق پ  داد و دید که چشمانافراد تحت مسئولیتش  را به یکی از  قیام  

. بهتر   « ببیتن

 

 ***** 

   ضمیمه

ن بار در  « ن کالبدشکافن یک شکنجه»مقاله  :  توضیح یه نهضت،  خستی    1364اردیبهشت    12، پنجشنبه  104شماره  نسر

 منتسر شد. در پاریس ارگان »نهضت مقاومت ملی ایران« ( 1٩٨5مه   2)

غم چارچوب    درستر  اطلاعات  و  کلی  علت 
 
شکنجه، مرگ و نبش قتی محمد اسماعیل  ارتباط با    در که این مقاله  مجموعا

 موارد دچار پی در  ،  دهد رودگریان ارائه می
. البته ه استها اشاره شدبه آن   سیرنو زیحد امکان در  که در  خطا است   و  دقتر برحین

ن  نویسنده    ،معاضد   –کوهیار   میر سیاسی  اشاره این  هویت  به  نکرد  -ای  رودگریان  اسماعیل  فردی    هسازماپن   
 
را ضفا او  و 

 . ه استآزادیخواه و ملی معرفن کرد

ن عبارات داخل ]...[ به آن اضافه شد.       برای خوانش راحت تر میر

 

 یک شکنجه
ن
 کالبدشکاف

 محمد اسماعیل رودگریان 

 فرزند تقر 

 ۱۳27تولد: 

 ۱۳۶۱بهمن  25مرگ: 
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ن تو در خاکست"   "زیرا که چشم ستی

 

که اطلاعات مربوط به قتل فجیع و    دارد کساپن اعلام میگزارشگر کالبدشکافن یک شکنجه سپاس گذاری خود را از همه

شکنجه وحشیگرانه محمد اسماعیل رودگریان، جوان آزاده و آزادیخواه ایراپن را در اختیارش گذاشتند. خاصه مرهون دو تن  

آگاه شورای عالی قضاپی و دادگاه انتظامی قضات است که رئوس اساسی پرونده مربوط به شکنجه و قتل این  دل   از کارمندان

ن جوان   او را نشانم داد و اتفاقات . از پاسدار جواپن که در شهر آمل محل دفن اختیارش قراردادند در ]را[ از او  پی هاعکسو نت 

ن متشکرم.    ،کرد رایم بیان  ب   قهیمضاپی را  مربوط به شهر   ن نت  اگر مدد این دوستان و اعتماد آنان به گزارشگر نبود، در اختیار گرفیر

ن   با   و بدین دقت  این اطلاعات   ن .  شد مقدور نمی   اتجزیی  چنی  دوست را به محتویات این گزارش المللیتوجه مقامات بی   و بسر

 . م یکنجلب می

ن آمده] و در    د ینیبمی  شعری که به همراه این گزارش سرودۀ گزارشگر است که به سابقۀ دوستر و همدلی با او  [    پایان میر

ن   ، نوشته است.  62در بهمن  و، ا مرگسال در اولی 

 معاضد –کوهیار 

 

 
ن
 گورشکاف

 ، گر او محمد اسماعیل رودگریان به دست پاسداران شکنجه  ۀان، شانزده روز پس از قتل وحشی۱۳۶۱روز دهم اسفندماه  

پی شکایت خانواده بدر  وگ  در محل متر را که  مقتول  باز  ه  اش گور  داشت  قرار  آمل  در حاشیه شهر  و  قاسم  امامزاده  نام 

بیمناک از   ؛آن مکان را به شعاع دویست متر در حلقه مراقبت خود گرفته بودند   ،ها پیشها پاسدار از ساعتشکافتند. ده

، به دعوت فرماندار د یتاب میرمقر . هوا هنوز سرد بود و آفتاب پی دند یورز مردم شهر که به مقتول مهر می  ۀنانیورش خشمگی

ن حضور داشت، شش تن از پزشکان معتمد شهر برای این نبش قتی دعوت شده بودند. فرمانده سپاه پاسداران  که خود نت 

به دستور مستقیم او و به   ،آبادی که شکنجه منجر به مرگآقا محمدی خرمع وقت )حاج(، حاکم سرر 1)   وقت )کاظم دینان(

ع( و حجت( آقای دولت2دست اصغری بازجو صورت گرفته بود( ) الاسلام آبادی )فرستاده از سوی دادگاه انتظامی قضات سرر

کت داشتند.  ن در این مراسم سرر  امام( نت 
 مهربان )فرستاده از سوی دفتر

و    الاسلام مهربان، شش تن از پزشکان حاضن را به قرآن قسم دادند تا حقیقت را پی کمآبادی و حجتای دولتابتدا آق

یقن )جراح(، دکتر احمدی )پزشک عمومی(،   اد زی در گزارش پزشکی خود منعکس کنند و به مصلحت طلتی اعتناء نکنند. دکتر سرر

 رضاپی )جراح(، د 
کتر هادیان )متخصص قلب(، دکتر مصطفوی )متخصص داخلی( دکتر بحری )پزشک قانوپن وقت( دکتر

. فرماندار و دیگر مسئولان شهر هنوز امیدوار بودند که برای حفظ آبروی خود با تهدید و ارعاب،  ادکردند قسم ی  کیبهکی

د کردند که اگر نسبت به اعمال شکنجه   ن در حق مقتول بازماندگان مقتول را از گورشکافن منصرف کنند. به ولی مقتول گوسرر

ین تردیدی دارد تا دیر نشده از شکایت خود بگذرد  ن ناروا به مسئولان    ؛کمتر چون اگر ادعای او نادرست باشد کار او تهمت بسیر



23 
 

 مذموم حساب خواهد آمد. آنمتعهد و مؤمن جمهوری اسلامی به
ا
ع انور« کامل ی چون شکنجه که در »سرر هم در امر خطت 

ن گور برای کشف حقیقت شد. و مردود است. اما ولی مقتو   ل بر سر شکایت خود پافشاری کرد و خواستار باز شکافیر

م هر آنچه بر سر مقتول آمد  ن بیاید اگر خدای  ،ولی مقتول گفت: »حاضن تهمت نارواپی به کساپن یا    ناکردهبر سر من نت 

کی در این مکان خاک کرده بودند، عجله مقامی بستم.« گور شکافته شد. پاسداران که مقتول را شبانه و با استفاده از تاری

اهن جسد در سطح خاک قرار داشت. خاک جهداشتند که خود را هر چه زودتر از جسد خلاص کنند، درنتی  ها کنار رفت. پت 

 آبادی دستور ادامه خاکمقتول نمایان شد. آقای دولت   ۀو بخسیر از شلوار و یکی از پاهای برهن
ا
برداری داد. حالا نعش کامل

الاسلام مهربان از ولی مقتول پرسید  . حجتشد ها، خاک دیده میخانههنوز بر روی صورت و در گودی چشم  ،شکار گشتآ

. این جسد متعلق به محمد اسماعیل رودگریان است.«  شناسم؟ ولی مقتول گفت: »بلی میشناسد که آیا این جسد را می

ها امیدوار سالم بودن جسد چهره مسئولان را درهم برد. آن  ۀفساد. مشاهدجسد پس از شانزده روز هنوز تروتازه بود. بدون  

ب و شکنجه را در او تشخیص داد. بودند که پس از شانزده روز جسد چنان تباه  شده باشد که نتوان علائم ضن

ن هویت جسد، هر شش تن پزشک حاضن جسد را به قتول ها در بدن مدقت معاینه کردند. علائمی که آنپس از تعیی 

 دست و پای چپ، خرد شدن دندهمشاهده کرده و در گزارش خود انعکاس داده
 

های چپ، اند عبارت است از: شکستکی

 هر دو پا به
 

 قسمتر از زبان، کور شدن چشم، له شدن بیضه، سوختکی
 

.  لهوسیبریدگ  اطوی برفر

ن علت مرگ به پزشکی قانوپن علائم آشکار شکنجه در بدن مقتول، جسد همان روز برای کالبدش  د پس از تأیی  و تعیی 
کافن

حجت حضور  در  مازندران  استان  قانوپن  پزشکی  رئیس  شد.  منتقل  مهربان  ساری  دالاسلام  آقای  را ولتو  جسد  آبادی 

به  طحال و خونریزی مغزی براثر ضن
 

 های قوی.« های ناسیر از کابلکالبدشکافن کرد. علت مرگ: »پارگ

 سال داشت.  وچهار اسماعیل رودگریان هنگام مرگ سی

 

 ودفنمرده ب  کفن

ن  کی را که هنوز دریجاپن مه چهار تن از پاسداران جسد نی  ۱۳۶۱بهمن    25عصر روز     رنگ یاقهوه از پاهایش دمپاپی چرکی 

دیده می بیمارستان دکتر    شد زندان  آوردند. پزشک  امام رضای فعلی  و  پهلوی،  بیمارستان  آمل،  بیمارستان قدیمی شهر  به 

ن آمد. پاسداران متوحش می و نگران وضع بیمار بودند. پزشک پس از معاینه گفت:   نمودند مصطفوی بلافاصله بر سر بالی 

ی در جنگل ذکر کند. کار او تمام است. پاسداران از پزشک خواستند که برای جسد جواز   دفن صادر کند و علت مرگ را درگت 

ی باشد در بدن مقتول نمی ای که نشان پزشک یادآور شد که گلوله  ند یبدهندۀ درگت 
ا
: »مقتول بر اثر خونریزی مغزی و احتمال

ده است.« تهدید پاسداران مؤثر نیافتاد. پز   روشن خواهد شد جان ستی
 شناسفه شک وظیخونریزی داخلی که طی کالبدشکافن

زیر بار زور نرفت و از صدور جواز دفن خودداری ورزید. پاسداران بدون معطلی جسد را از بیمارستان به اتومبیل منتقل کردند 

( 3و با خود بردند. این جسد به محمد اسماعیل رودگریان تعلق داشت. پاسداران باعجله از شهر خارج شدند. جاده هراز )

وگ که اعدام را در پیش گرفتند و ب طور با  ، جسد را همانکنند شدگان را در آنجا دفن میا استفاده از تاریکی شب در مکان متر
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دند. وحشت آنلباس و شتاب ن دفن شناخته شوند و  زده به خاک ستی ها موجب شد که گور چندان آنۀ  عجلها از اینکه در عی 

 . د یاعمیق از کار درنی

ی در جنگل کشتهفردای آن روز در شهر آمل چو افتا  ۱۳۶۱ماه  شده است. )بهمند که اسماعیل رودگریان طی یک درگت 

های اطراف آمل موضع گرفته بودند به شهر حمله کردند و نزدیک سه روز شهر گروهی از مخالفان رژیم خمیتن که در جنگل

ن  هایرا در اختیار داشتند که طی درگت   (  4 کردند.()تن نشی جنگل عقبگروه    نفر در   ۱2پاسدار و مرگ    55پی با پاسداران با کشیر

بشویند. بستگان   گناهپیدا بود این ختی را پاسداران در شهر پراکنده بودند تا دست خود را از مسئولیت خون یک جوان پی 

ش ب  که از [  ]مقتول   ن یکی دو روز پیش بود که مادر پت  رای  زنداپن بودن او مطلع بودند در صحت این ختی تردید کردند. همی 

های پاک و شسته برده بود و تحویل زندانبانانش داده بود. سه روز بعد از قتل، ختی مرگ اسماعیل از سوی پاسداران  او جامه

ی در جنگل ذکر کردند. بستگان مقتول به مرگ او مشکوک به خانواده اش تلفتن اطلاع داده شد. پاسداران علت مرگ را درگت 

دفن او را اطلاع داد.  و نحوه قتل و محل دقیق    ور ناشناس با خانواده مقتول تماس گرفتطشدند. یک پاسدار با وجدان به 

او به دست پاسداران و دفن مخفیانه او به دست جلادانش، دهن به دهن   ۀان در شهر مرگ اسماعیل، شکنجه وحشی  بارهکی

ام شهر بود. خانواده هاپی با حقوق کارمندی گشت. همشهریان او مرگ اسماعیل را کار کوچکی تلقر نکردند. او موردعلاقه و احتر

ا کمک جوانان شهر خانه ساخته بود. به دست خود و ب  خانمانان. برای بسیاری از پی خوردند های مالی او نان میو مساعدت 

( دل شجاعی داشت، مهرباپن و گذشت او زبانزد شهر بود. از همان روزهای اول معلوم بود  5 بود. )بدپن تتربی  سانسلیاو فوق

ار از خشونت بود. منطق او کوبنده و برحق بود. چرا   همهن . باایرود که آب او در جوی ملاها نمی  ن مؤمن به آزادی و   که  بت 

دگان آرمان ، برای براندازی رژیم خمیتن و استقرار حاکمیت برقراری حکومت ملی و از سرستی های مبارزان ملی وطنخواه ایراپن

با نام مستعار    ،در تهران به چنگ پاسداران افتاد   ۱۳۶۱بس برده بود. در آذرماه سال    ها گاهملی بود. دو سال آخر را در مخفی

ی بیشتر به آمل فرستادند. هالو رفت او را برای شناساپی   اشقر ( وقتر نام حقی6انانش را گمراه کرد. )دو ماه در زندان اوین زندانب

قانوپن است و او پاسداران و احکام غت     انساپن در آمل حاضن به پس دادن بازجوپی نشد. استدلال او این بود که بازداشتش غت 

،  گرششکنجه ه پس دادن بازجوپی نیست. به پاسداران و بخصوص  حاضن ب  جهو درنتی  شناسد ها را به رسمیت نمیدادگاه

. سکوت  داد ، پاسخ »نه« میگرفتند های ابتکاری ملاها می ه مدام او را زیر مشت و لگد و شلاق و انواع شکنجه"اصغر بازجو" ک

ها آزموده بودند تا واع شکنجه به ان   دمده او همه را به اعجاب آورده بود. در آن روز منحوس او را بار دیگر از سپی  ۀ دلاوران

جامه  بشکنند.  درهم  را  روز  های شستهمقاومتش  تا عصر  بود،  برده  زندان  به  مادرش  پاره    25ای که  و  و  بهمن چروکیده 

به خاک    ،ها حراست کرده بود اش که سرسختانه از آن ها و رازهای نگفتهآلود شده بود. او با همان لباسخون  و   همردچرک

 هنوز یک لنگه از دمپاپی زندان به پایش بود. رفت. در گور 

رغم آنکه خانه او را پاسداران زیر حفاظت رغم فضای وحشتر که آخوندها در آن روزها در شهر ایجاد کرده بودند، بهبه

اض به  گرفته بودند، هزاران هزار مردم شهر برای سوگواری به خانه های  خشونتاش رفتند، مرگ او نمایسیر شد برای اعتر

 ددمنشانه کارگزاران آخوندی. 

 



25 
 

 رسوابی آخوندها

 به این جنایت موحش طی  
 

اض غیظ آلود مردم انعکاس عظیمی یافت. شکایت خانواده مقتول و تقاضا برای رسیدگ اعتر

 امام و شورای عالی قضاپی فرستاده شد. در اثر یک تصادف محضتلگراف 
ع، دفتر ، این  هاپی برای دادگاه انتظامی قضات سرر

هاپی که دو گروه از آخوندهای رقیب این فرصت را غنیمت شمردند تا حریفان خود را از اریکه  زمان شد با رقابتشکایت هم

ن مردم شوریند گت  های انقلاب را به دستکشند و خود دادگاه  ر قدرت به زی شهر و التیام بخشیدن به  ۀد. به بهانه آرام ساخیر

، با یک تت  چند نشان زدند. دهند که کار خت  خداپسندانه دارند صورت می  کردند وانمود می  کهزخم خانواده مقتول و درحالی 

 به این شکایات شدند. نبش  حجت  ،آبادی، از دفتر اماماز دادگاه انتظامی قضات آقای دولت
 

الاسلام مهربان مأمور رسیدگ

کسی مورد بازخواست قرار نگرفت،    کارانهتیجنان قتل  تنها از مسئولان ایاما نه  . گردید   د قتی صورت گرفت و شکنجه تأیی

 در شورای عالی قضاپی و دادگاه انتظامی بایگاپن گشت. بهبلکه پرونده
ن هرحال گروهی از آخوندهای رقیب موفق شده  اش نت 

ند. مردهکنند و خود جای آن   اعتبار بودند که گروه دیگر از آخوندها را پی    دیرینه و شناخته  ۀخواری آخوندها شیو ها را بگت 

رسمی شکنجه در   د اش اثبات کند تأییشده است. آنچه محمد اسماعیل رودگریان توانست با مرگ خود و با پایداری دلاورانه 

 جمهوری اسلامی بود. 

 

 تصحیحات: 

 فرمانده سپاه وقت کاظمی دینان بود نه کاظم دینان.   رستنام د – 1

 . کرد اصغری دادستان وقت آمل بود نه بازجو. البته او بود که فرمان شکنجه زندانیان را صادر می -2

 منظور   -3
ا
شده  محمودآباد واقع  – جاده آمل  جوار  محل دفن زندانیان سیاسی در    ، جاده محمودآباد است. زیر امامزاده قاسم  ،احتمال

 است. 

سازمان یافت    1360بهمن    5است. این قیام در تاری    خ  رست  ی ایران در آمل نادهاستاطلاعات از قیام پنج بهمن اتحادیه کمونی   –   4

 . تقری1361نه در سال 
 
ل سربداران قرار داشت.  ، هاپی از شهر روز بخشیک شبانهبرای  با  تحت کنتر

 در این رشته.   سانسلی فوق داشت نه بدپن تاسماعیل مدرک لیسانس تربی  -5

ی اسماعیل    -6 هویت واقعی اسماعیل از همان ابتدا بر بازجویان اوین  .  1361نه آذرماه    ؛است  1361شهریور    17تاری    خ دستگت 

 روشن بود.  
ا
قبل  رودگریان    اللهولی.  در هم آمیختپرونده اسماعیل  با  رودگریان    الله ولیاز پرونده  را    یشهادهیشنگزارش  نویسنده    احتمال

 شناساپی شود 
ن  . نگه دارد توانسته بود هویت واقعی خود را مخقن  حبس،  یک سال  به  نزدیک   تمام مدت  در    ،از اینکه توسط یکی از توابی 

 ***** 

یه نهضت ارسال شد.   -توضیح   شعر زیر ضمیمه گزارسیر است که برای نسر

تر ن  شعر بهار سی 

 با تو سکوت بود و صلابت 

 ای مظهر شهامت مردانه

 صد داغ زخم بر تنت، آنگاه
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انه خند خند   و خشم دلت 

 زندانت
 

 آنجا به تنکی

 زد میدل پتک به سینه تو 

 چشمان تو دو کورۀ آتش بود 

 زد میکآتش به کینه تو 

م اگر، این دل   نعره زدی "نمت 

 فردا چراغ سرخ فروزانست

 تا آخرین صدا به جهان باقیست

 ایمان من به رهاپی انسانست"

 دانه زیر خاک نهفتندتز د

ن بود   وین بذر به خاک نهفیر

 از خاک بردمیدی و مرگ تو

ن بود   مردن نبود، پیام شکفیر

 نم یبمیاز ارغوان خون تو 

ن استنگ ر   "هراز" هنوز خونی 

 تا قطره پی فتاد در آن پهنه 

ن است لختکی  خزر ز خون تو رنگی 

 از باد شنوممیانگار سرود تو 

 خنددمیدر باغ  کنون دهان تو 

 گل شبانه چون بنشیند شبنم   بر 

 ونددیپمیترا به صبح  اه ر 

 خواهد گذشت این شب یلدا باز 

 نام تو آن نوید روشن پاکست 

مد امسال  
َ
تر بهار بَرد ن  بس ستی

ن تو در خاکست  ا زیر   که چشم ستی

 1362بهمن 


